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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  مقدمه

 ، استآمرزنده را  وبزرگ ستايش فراوان پروردگار و ثنا
 خلــق ســردار وســرور  بــي پايــان بــر درود  وســلام و

يــاران   وخانــدان پــاك بر  واكرمحــضرت پيــامبر 
  ! اما بعد،قيامت باد  تا روزشانبزرگوار

ر  را براي نـش     پيامبر اش حضرت برگزيده   بندة االله
 خالص درميان مردم فرسـتاد، ايـشان       پخش توحيد  و

  و ندرا به بهترين شيوه به انجـام رسـانيد        وظيفه  اين  نيز  
اشـكال شـرك     همه انواع و   با وتوحيد را به مردم ابلاغ      

 گذاشـته بـه     امت را بـر راهـي روشـن         و ،ارزه كردند مب



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٣

من  ":طوريكه فرموده اند  . تندسوي پروردگارشان برگش  
 شـب آن     راهي روشـن بـاقي گذاشـته ام كـه          شما را بر  

آن  همانند روز روشن اسـت تنهـا هـلاك شـوندگان از           
 آمـوختن عقيـده اسـلامي كـه از           ."منحرف مي شـوند   

 همه پيروان آيين   برمهمترين علوم اسلامي بشمار ميرود      
ر كه ما قرا  ي  عصر ضروري است بويژه در    اسلام لازم و  

  و امـور   بـدعتها  وگوناگون  يم گرايش هاي منحرف     دار
شـده  امـت   دامنگيـر ايـن      سنت پيامبراكرم    مخالف با 

 سـلاح عقيـده    چنين وضع مسلمان بـا     در كه اگر . است
 عقيده پيشگامان صـدر    سنت و  قرآن و   بر مبتنيدرست  
سر راه امـواج ايـن گمراهـي هـا           نباشد، در آماده  اسلام  
  .خواهد گرفت قرار



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٤

د قضاوت كني  يشيد و تان باند   خود  حال !ده گرامي خوانن
 مبنـي   االلهجمله كساني هستيد كه آنچه را        شما از آيا  

پرهيـز از شـرك امـر فرمـوده اسـت            وبر پرستش خود    
 كه به مخلوقات تعلق     انجام ميدهيد؟ يا از كساني هستيد     

 آنها را مي خوانيد االلهمقابل  در پيدا كرده ايد و خاطر
يـا شـما از جملـه كـساني         ؟   شده ايـد   واربه آنها اميد   و

الص پرستي خ كرمش يگانه     به فضل و    االله هستيد كه 
و افـرادي هـستيد     يا جز و  ،  را به آنها ارزاني داشته است     

فروتني مي كننـد،     االله گردن خم نموده و    كه در برابر غير   
 ديگـر  و زنـده هـا    و مـرده هـا    اعم از    تعالياو به غير  و

براساس جوابي شما  ؟ كننداعتماد مي  مخلوقات توكل و  
، جايگـاه خودتـان را بـه         سوالات مـي دهيـد     كه به اين  

كـدام از ايـن دو دسـته         هـر زيرا  . درك مي كنيد  خوبي  
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سف شـديد   تأ با. خاصي به خود دارند   جزاي   حساب و 
بعضي از فرزندان اين امـت فريـب شـيطان را خـورده             

  و هللالي مي گردند كه مخالف بـا اوامـر        مرتكب اعما 
 از اين جمله اعمال كه مخالف عقيـدة        .است رسولش

 يا وتعاويذ در دست  وتومار كردن درست است آويزان 
مردمان  آثار سنگها و  برك جستن به درختان و    ت ، و شانه

 ، طلــب نــذر نمــودن بــراي غيــراالله صــالح، ذبــح و
  كـه از   االلهغيـر   از ياري خواسـتن   كمك و  حاجات و 

 از اجــاتدعــاي طلــب ح ، وتــوان بنــده خــارج اســت
 ديگرانواع توسل جـستن از     ، و نيكوكار مردگان صالح و  

  حكـم ايـن امـور خطرنـاك و         االلهءشـا   كه ان  .مخلوقات
بـه   . كـرد  خدمت تان عـرض خـواهيم      آنرا   بديل شرعي 

  .دنيا وآخرت موفقيت تان در اميد
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  حكم دم خواندن وگردن بندها
  

ردن  صحيح، آويـزان ك ـ    عقيدة يكي از اموري مخالف با    
بـستن   ، و  دسـتبند  يـا پوشيدن حلقه    ردن بندها و  نخ وگ 

گردن است به ايـن گمـان        يا يا شانه و   بازو و  تعويذ بر 
 مـصيبت و   دفع ضرر و   يا بركت و  آنها سبب خير و   كه  

  و ،شـوهر   سبب ايجاد محبـت ميـان زن و        يا بيماريها و 
 امور اين همه از  . كودكان مي شود   دفع آفات از   وربمنظ

 كليه قرارداده است زيراحرام  نرااسلام آ جاهليت بوده و
ايـن چنـين     اسـت و   االلهجانـب    شـر از   خير و ،  امور
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نه دفع كنندة بلاهـا      بركت و  و  نه سبب جلب خير    ءاشيا
  .مصايب ميشود و

 و دفـع بـلا    بخـاطر  ءآويزان كـردن چنـين اشـيا       حكم  
 آنراذيلا  ديگري فرق دارند كه      يك حالت تا   مصايب از 

  : ي نماييممشرح 
يا آويزان   ن و پوشيداين عقيده باشد كه     انسان بر  اگر   -*

 رفع مصايب و به ذات خودش در  جسم   كردن چيزي بر  
، پس اين چنين عقيده شرك اكبر بشمار        مؤثراستبلاها  
اودان آتش دوزخ ج توبه نكند در اگرآن صاحب  رفته و
  . ماندخواهد

 ن باشد كه آويزان كردن و     ايشخصي معتقد بر   اما اگر  -*
ها ميگردد پـس     رفع بلا  جسم سبب  بر ءاشيان  پوشيد يا

  .    وداين چنين عقيده شرك اصغر محسوب مي ش



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٨

 دو قسم بالا نباشـد لـيكن         شخصي معتقد بر   اگر  و - *
يا مـي    آويزان و همچو اشيا را برجسم      باز هم چيزي از   

، زيـرا وسـيله     ، پس حكم چنين كاري حـرام بـوده        نددب
 دات باطـل  شدن راه ها بسوي اعتقـا       باز بسوي شرك و  

  .گرددمي
  : لهن مسأاي ليل برد
ايـشان انگـشتري     " روايت است كه   خدا  پيامبر  از -1

 ايـن چيـست؟ مـرد      :يدندپرس در دست مردي ديدند و    
يعنـي بيمـاري نـاتواني      ( اسـت    اين بـراي واهنـه    : گفت
دربيار زيرا فايده اي    آنرا  :   فرمودند  االله  رسول  ) جسم
 و.  نخواهـد داشـت    دهـد، را افزايش   تواني ت اينكه نا  جز

حالي بميـري كـه آنـرا پوشـيده اي،            در افزودند كه اگر  
                    احمدروايت "هرگز رستگار نخواهي شد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٩

تعويــذ هــاي كــسانيكه روي بــه    بــر رســول االله–2 
كـسيكه   ":نموده فرموده انـد    شركي مي آورند دعاي بد    

وند طلبش را بـرآورده     ، خدا تميمه شفا به گردن بياويزد    
ف كـه از    صـد مهره هاي سفيد يا     ( نسازد وكسيكه ودعه  

براي دفـع چـشم يـا دفـع شـر            كنند و ميدريا استخراج   
ويزد يا چيـزي ديگـري بيـا       و) دنبخود مي آويز  ديگري  

  روايت احمد" آرامش را از او بگيردوندخدا
مهره كه براي دفـع چـشم بـد درگـردن       تعويذ و : تميمه
كـسيكه   ":ودند فرم طبق روايتي آنحضرت     و. اندازند

در   و ." اسـت  ، شرك ورزيده  مهره اي براي شفا بياويزد    
 متوجه مـردي شـد كـه        آمده كه حذيفه   روايتي ديگر 

  حذيفـه  بدستش بسته اسـت،   ) تب بر (نخي به عنوان    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٠

m  Y  :اين آيـت را تـلاوت نمـود        آن نخ را قطع كرد و     

    _  ^      ]  \  [  Zl ١٠٦: يوسف  
مي آورند مگر اينكـه شـرك       ن ن اكثر چنين اند كه ايما     «

  .»مي ورزند
  انواع گردن بندها

 رسول االله    " روايت است كه   بشير انصاري    از ابو 
گردن هـيچ    ان دستور دادند كه در    سفر هايش  يكي از  در

اگـر    نگذاريـد و   نوعي ديگر  يا تار و  شتري قلاده اي از   
 در روايتـي آنحـضرت    . متفـق عليـه    "هست قطـع كنيـد    

آويـزان  بـر جـسمش     كـسي كـه چيـزي        ":فرموده انـد  
او را بـه همـان      ، خداونـد    )به نيت شفا يا دفع بـلا      (بكند

هايكـه  گردن بند . غيره ترمذي و   و احمد مسند "چيز مي سپارد  
بـه آنچـه      يا دفع بلا آويزان مي شود منحصر       شفا بخاطر



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١١

اقسام مختلفـي     انواع و  احاديث آماده نيست بلكه    كه در 
  زيـورات و   ست كـه زنهـا    حقيقت آن  گردن بند در   .دارد

گردنهاي شان آويـزان    زينت بر  زيب و  جواهر را بخاطر  
 حيوانـات    زمامي كه برگردن   يا ريسمان و  يا ، و مي كنند 

كـسانيكه   امـا . كه درآن اشكالي نيست    ميباشدمي بندند   
 جانداران را بر   ساير مجسمه هاي حيوانات و    وتصاوير  

 از مـردم    يا برخـي   غيره آويزان مي كنند     و وسايل نقليه 
دروازه هاي  سر خوشة گندم را بر  يا ل اسپ يا الاغ و    نع

نمـودن  نـصب    يـا  يا دكانها آويـزان مـي كننـد و         منازل
 اموريـست كـه شـريعت       غيـره  هاي يادگاري و  مجسمه  

 همچو اعمال  زيرا . منع نموده است   اآن شديد  اسلامي از 
بـه  اسـت كـه منجر    يكي از راه هاي      امور جاهليت و   از

د معتقـد باشـد     فر اگر  ميشود، و  عقيده رفساد د  شرك و 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٢

  تأثيرو داراي قوت و ضرر مي رساندكه اين اشيا نفع يا  
  .، در واقع مرتكب شرك اكبر شده استعالم هستند در
شويم اولين شركي كه در زمين روي داد بـه         آور مي    ياد

  .بود تصاوير مجسمه و نصب علت ساختن و
  شد باكريمآيات قرآن حكم تعويذهايي كه از

 صفات االله اسما و كريم ياآيات قرآن تعويذهاي كه از
ايـن نظريـه     ه اند و  داد باشد، بيشترعلما آنرا ممنوع قرار    

ايـن مـورد چنـين       دليـل آنهـا در    . مستدل است  قوي و 
  : است

قـسميكه  ويذ وارد است    مورد منع تع    دلايلي عام در   –1
شـرك  (دم " :ه اند ثابت است كه فرمود     از پيامبراكرم 

محبـت   تعويذ و) چشم براي حفاظت از ( تميمه و) زآمي
هـيچ دليلـي ثابـت       و .داودابـو  روايت احمد و   "آميز شرك است  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٣

گونـه   عـام هـر    بطـور   بلكه كنديص  نشده كه آنرا تخص   
مــورد دم خــواني  شــامل اســت، قــسميكه در تعويــذ را
دم خواندن تا وقتي كه شرك       ": فرموده اند  آنحضرت

: وان گفـت  ميت ـء  بنا .صحيح مسلم  "نباشد، اشكالي ندارد   آميز
دفع ضرر باشد شـرك      نوع آويختن كه بقصد شفا و      هر

  حتما آنرا    جايز مي بود آنحضرت   اگر اينكار     و .است
اجازه مي دادند طوريكـه در مـورد دم خوانـدن اجـازه             

  .دادند 
ــي از –2 ــوال فراوان ــرام    اق ــحابه ك ــه   وص ــابعين ك ت

دانـا تـرين     و رسول اكـرم  نزديكترين مردمان به عهد     
 انـد وجـود دارد      ارشادات پيامبر  مان به هدايات و   مرد

 .ار داده اند  ي را ممنوع قر   يذكه به صراحت هرگونه تعو    
 حــضرت شــاگردان  كــه از:چنانكــه ابــراهيم نخعــي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٤

 است، فرمـوده كـه اصـحاب ابـن          عبداالله ابن مسعود  
غيـر آن    چه از  قرآن و   هرنوع تعويذ را چه از     مسعود

               .نداشتندرا مكروه مي پ
خوانـدن    و دم خـواني  مـانع    هاآويختن تعويذ   جواز –3

، زيرا شخصيكه قـرآن كـريم       ورد هاي مسنونه مي گردد    
هيچ  به كه ديگرمعنا  را بر جسمش آويزان ميكند به اين   

نوع دعا و ورد ها ضرورتي ندارد چونكـه قـرآن را بـر              
   !جسم بسته است

، بـه   استسد ذريعهعمل به اصل شرعي     در منع آن     –4
ه بسوي تعويذ هاي غير قرآنـي        كه جواز آن را    اين معني 

باز مي كند پس بنابر مصلحت شرعي اين باب را كـاملا      
  . مسدود كرده اند 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٥

قـرآن  آويختن تعويذ هاي قرآني، تـوهين بـه آيـات      -5
كريم است زيرا شـخص همـراه بـا آن بخـاطر قـضاي              

  .گرددپاك ميجاهايي نا بيت الخلا وحاجت وارد 
  دعا خواني شرعي دم و

تا وقتيكه شرك آميز نباشد      دفع ضرر  واندن بخاطر دم خ 
دم هـاي تـانرا بمـن        ":ند ميفرماي اشكالي ندارد، پيامبر  

، دم خواندن باكي ندارد تا وقتيكه شـرك در          نشان دهيد 
رت از ورد    دم خواندن شـرعي عبـا      .صحيح مسلم  "آن نباشد 

نده مي شود كه بايد خوا بيمار دعا هاي است كه بر ها و
عربـي باشـد تـا      با زبان فصيح    و  ،  ظ شركي الفا خالي از 

يـا احاديـث     ريم و قـرآن ك ـ   از معناي آن فهميده شود و    
 باشـد  متقعد و. باشد االلهصفات   و يا از اسما   نبوي و 
أثير آن بـه    نبوده بلكه ت   ثري خود مؤ  دعا به تنهاي   كه دم و  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٦

ــ.  صــورت مــي گيــردادارة االله خواســت و ان همچن
استعمال دواها و وسايل معـالجوي مـشروع ديگـر كـه            

اينكـه   سودمند واقع مي گردد باكي نـدارد مـشروط بـر          
ثر پنداشـته نـشده     ؤ خـودش م ـ   خود اين وسايل به ذات    

تعـالي  االله   بلكه بر سبب سـاز آن كـه       ،  آن نشود  تكيه بر 
بايـد   بنده   . شفا طلب گردد   اوتعالياز   وشود    اتكا است

پيـشرفته اي جـز      ي و  قو  هر وسيلة  اين باور باشد كه    بر
 .شودواقع  ثر   نميتواند مؤ   خداوند ارادة به خواست و  

 است كه   خداوند قدر زيرا همه چيز مرتبط به قضا و      
   .نيست پذير بدون آن هيچ كاري انجام

  غيره سنگ و، درختقبر، تبرك جستن به 
يمي كه طبق تـصريح     دا  و فراوان يعني طلب خير  : تبرك

 ـ   ، فقط   نتس نصوص قرآن و    د خيـر و   خداوند مـي توان



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٧

 خـودش   وندخدا پس. كند نه كسي ديگر    بركت عطا 
وي بركت فرود مي آيد     كسيكه بر    بركت دهنده است و   

  .  غيره، پيامبران ومبارك گويند، مثل قرآن كريم
مورد بركت سه امور را بايـد        مسلمان در : كتاساس بر 

  : بداند  
گـار عـالم    بركـت كـار ويـژة پرورد       بخشيدن خير و   -1

 طلـب كنـد     االلهغيـر  پس كـسيكه بركـت را از      . است
  .  شريكي آورده استبدون شك با خداوند

 آنها بركت قـرار   افعالي كه در   آنچه از جاها، اقوال و     -2
، سـنت بـرآن دلالـت دارد       داده شده كه نصوص قرآن و     

ها در ذات خودشان  بخشندة بركت نبوده بلكه سـبب           آن
 .بركت اند



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٨

يگانـه مـصدري انـد كـه         سنت مطهـر   وقرآن كريم    -3
از اينـرو بـراي     . شـود بركت در روشني آنها دريافته مي       

من بـه فلانـي     : ات روا نيست كه بگويد    مخلوق احدي از 
بركت دادم، يا بركت خواهم داد، يا قدوم شما با بركـت           

دايم است كه  و  بركت بمنعي خيركثيررا كه كلمة بود، چ 
 . دارد اختصاص فقط به ذات يكتاي االله

  حكم تبرك جستن
 مـشخص،   يافرادي كه بركت را از درخت، سنگ، جـاي        

 ، وغيـره طلـب مـي كننـد ماننـد قبـر             ، قبر  ، چشمه غار
ند كه  مردمان همسان آنان كه معتقد برآن      ديگر پرستان و 

اشياي فوق داراي بركت اند بدون شـك مرتكـب گنـاه            
 از آن بـه شـدت       پيامبرش  و االلهبزرگ شده اند كه     

ستن مشركين عبارت بود از     زيرا تبرك ج  . موده اند منع ن 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٩

طوريكـه  . شانمعبودان   دايم از  ثابت و  كثير و طلب خير 
 غـار  گنبدها و  سنگها و  درختان و  ازما   بي خردان عصر  

 ديگـر  چشمه هـاي مخـصوص و      قبرها و  هاي معين و  
حال اگر كسي معتقد باشـدكه ايـن        . آنند  جوياي چيزها
 وسـيله قـرار مـي گيرنـد و         االلهبـين    ها بين او و   چيز

شـرك اكبـر    خواهد شد، چنـين اعتقـادي       مشكلش حل   
،  است االله اي شريك گرفتن با    بمعن  اينكار  زيرا .است

 درختـان و  ومشركين زمان جاهليـت نـسبت بـه بتهـا و         
وقت  دررا   آنها مي جستند و  توسل  سنگهاي كه به آنان     

آنهـا   .داشـتند همين اعتقاد را    ،  مشكلات صدا مي كردند   
 آنها را به االله   ان مي كردند كه ايشان خواسته هاي        گم

اگـر نـزد     يا كسانيكه اعتقاد دارند كـه      ، و منتقل مي كنند  
كنند يا خاك آن را برخود      مسح   آن را  شينند و قبر بن اين  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٢٠

شـفاعت   االلهشان نـزد     براي   بريزند، صاحب اين قبر   
  .رد كه چنين اعتقادي شرك اكبر استخواهد ك

لمس كـردن ركـن      و رالاسوددن حج حكم بوسه نمو  
  :يماني
  لمـس  يـا  الاسـود و  بوسه نمودن حجر   يا  كردن و  لمس

 اظهـار  عبوديـت و   ه بخاطر  شريف كردن ركن يماني كعبة   
گـي  ه  بند بلكه روح  . است عظيم خداوند ت گي و بنده  
 زيرا شريعت به آن امـر كـرده         .بشمار مي رود   االله به

بـه   ا نيز  م ند آنرا بوسه زده ا    اكرم چون رسول  است و 
 پيـروي    فضيلت از ايشان آنرا بوسه مي زنيم و      پيروي از 

اينـرو وقتـي حـضرت       از.  بهره مند مي شـويم     پيامبر
من مـي    ": حجرالاسود را بوسه زد فرمود     عمرفاروق

فايـده اي نمـي    ضـرر و   نيـستي و  بـيش دانم كه سنگي    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٢١

 رانمي ديدم كه ترا بوسه       االله من رسول  اگر ، و رساني
   صحيح بخاري "كردما بوسه نمي ، هرگز ترزدند

  حكم تبرك جستن به آثار مردمان صالح
كـار مثـل    نيكو  جستن بـه آثـار مردمـان صـالح و          تبرك

يـا   مسح كـردن جـسم و      ، يا  نوشيدن پسمانده آب آنان   
ضوي آب و مو و تبرك جستن به عرق و يا لباس آنان و

  : نيست جايز  زيردلايلبه  غيره نظر آنان و
 قابـل   چكسي با پيامبر بزرگ اسـلام     نكه هي اول اي  -*

 در  مساوي بودن كسي با آنحـضرت      و. مقايسه نيست 
   .ودبنخواهد نيست و خير اصلا امكان پذير بركت و

صـلاح بـودن     مورد خيـر و    ز در  دوم اينكه ما هرگ    -* 
اينكـه دليلـي    متاكد شده نميتوانيم جز     ن و ئشخص مطم 

اب ، ماننـد اصـح     اشدشرعي در موردش وجود داشته ب     



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٢٢

 در ين كــه خداونــدعــكــرام رضــوان االله علــيهم اجم
ستايش نموده  آنها ثنا و  ازپيامبرگرامي اش   و،كتابش

 انتهـاي امـر ايـن       صـحابه كـرام    مورد غير  اما در . اند
اميـد   ده و  بود كه در مورد آنها گمان نيـك نمـو          خواهد

ان (نيكـان انـد     صـالحين و    جملة داشته باشيم كه آنها از    
كـه   بشمار مـي رود    از امور غيبي  را اين امر    زي)  االله ءشا
 .     با دليل شرعي مدار اعتبار نيستجز

لاح شخص گمـان    ص مورد تقوي و   اگر در   و : سوم -*
 وي نميتوان   مورد خاتمة   ولي در  ، نيك هم داشته باشيم   

  بـد چـشم از      خاتمة من بود زيرا امكان دارد كه وي با       اي
ل بني آدم بـه     ست كه همه اعما   بديهي ا   و .جهان بپوشد 

تـي چنـين باشـد كـه     ، پـس وق  خاتمة وي ارتبـاط دارد  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٢٣

 آثـار معلوم است تبـرك جـستن بـه          سرنوشت انسان نا  
  .    است نادرستي  كار كسي نيز قابل اعتبار نبوده و

رك جستن به آثار مردمان ديگـر        همچنان تب  : چهارم -*
 خود پسندي و وغرور  و بسوي كبر  آنها راپيامبر غير

 ستايش نمودن كـسي در     مدح و  د مانند كشانميرياكاري  
  .آن از مقابلش، بلكه بيشتر

 هرگز به آثـار كـسي ديگـر         اصحاب كرام  : پنجم -*
از  يـا بعـد    و چـه در زمـان حيـات ايـشان           پيامبر جز

غيـر   بـا  اينكـار  اگـر  ، و  رحلت ايشان تبرك نجسته اند    
 بـه آن همـه   ، حتمـا پـيش از   جايز مي بـود   پيامبرخدا

اصـحاب كـرام ثابـت       ، چنانكـه از    ستند مـي ج ـ   سبقت
كـه  نيست كه به آثـار برجـسته تـرين افـراد ايـن امـت                



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٢٤

 علـي   و عثمان  و فاروقعمر  و صديقابوبكر
  .رك بجويندمي باشند، تب

سـعيد بـن     اينكـار را نـه بـا      همچنان تابعين   :  ششم -*
نـه بـا اويـس        و :علي بن الحـسين    نه با   و :مسيب
 يـره كـه نيكـي و      غ و :حسن بصري  نه با   و :قرني

پس  .صلاح بودن آنها به همه هويدا بود، انجام نداده اند         
رك جـستن تنهـا وتنهـا    آشكار مي گردد كـه تب ـ      ثابت و 

  اسـت و   پيـامبر حـضرت    مخصوص پيامبرگرامي مـا   
  .شريك شده نمي تواندايشان  با كسي ديگر

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٢٥

  االله ذبح كردن براي غيرحكم
يا پرنده اي كه     يعني ريختن خون حيوان و    : ذبح مراد از 

آنكـه   مـري وي تـا     وم و حلال است با قطع نمودن حلق     
  . خون جاري گردد

£  ¤  ¥  ¦  §  ¨   m : مي فرمايد  االله 

  «  ª   ©  ¬°  ¯  ®±     ¶  µ  ´  ³  ²  
¸  l الأنعام   

مـرگ مـن     ماز من و قرباني من و زندگي من و        بگو ن  «
همتـائي   و. كه پروردگار عالميان مي باشد     براي االله است  

  .»خود اولين مسلمانم من به همين امر شده ام و رد وندا
   2:كوثرال ﴾فَصلِّ لِربَك وانحْرْ﴿: همچنين مي فرمايد

  .»ذبح كن نيز براي او براي پروردگارت نماز بخوان و«



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٢٦

 :ه اند فرمود صروايت است كه رسول االله     علي از و
للَّهِ، لَعنَ اللَّه منْ لَعـنَ والِديـه،        لَعنَ اللَّه منْ ذبَح لِغيَرِ ا      ‹‹

. ››لَعنَ اللَّه منْ آوا محدثًِا لَعنَ اللَّه منْ غيَـرَ منَـار الأَرضِ            
  مسلمصحيح 

كنـد و  االله ذبـح   نفرين االله بركسي بـاد كـه بـراي غيـر           "
مادر خود را نفرين مي كند        االله بر كسي كه پدر و      نفرين

نفرين  را پناه بدهد و   بدعت كاري   يكه  كساالله بر نفرين   و
  ."كسيكه حدود زمين را تغييربدهد االله بر

 ص روايت است كـه رسـول االله       طارق بن شهاب   از
رجلٌ فـي ذُبـابٍ و دخَـل النَّـار           الجنةدخَل   ‹‹ :ندفرمود

رسـول االله؟ قـال      وكيف ذلك يا  : قالوا›› رجلٌ في ذباب  
 يجوزه أحد حتى يقرِّب     مرَّ رجلان على قومٍ لهم صنمَ لا      

لـيس عنـدي شـي      : قَـرِّب قـال   : له شيئا، فقالوا لأحدهما   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٢٧

لو ذبُاباً، فقرَّب ذُبابا، فخلُّوا سبيله،       قرِّب و : اُقرِّب قالوا له  
ما كنـت لا قـرِّب      : فقال. قرِّب: فَدخل النّار و قالوا الآخر    
  احمدمسند. ››ربوا عنقُه، فَدخَل الجنّهلأحدٍ شيئاً دون االله فَضَ

مردي بخاطر مگسي    مگسي به بهشت و    مردي بخاطر  "
: نـد ؟ فرمود  يارسول االله  پرسيدند چگونه . به دوزخ رفت  

 معمـول  و. ار قومي گذشتند كه بتي داشتند     دو مرد از كن   
. ردنـذر ميك ـ   گرمبود كه هيچكس از آنجا نمي گذشت        

چيـزي  : فـت گ.  پـيش كـن  ةنذران: به يكي از آنان گفتند  
مگـسي   وي قبول كـرد و    . كن مگسي نذر : فتندگ. ندارم

بـه  ) سـرانجام (بـا ايـن عمـل      رهايش كردند و  . نذر كرد 
. پـيش كـن   نذرانـه اي    :  گفتند يدوم به نفر . دوزخ رفت 

آنها گردن  . االله نذر نكرده ام   كنون براي غير   من تا : گفت
  ."به بهشت رفت بدينصورت شهيد شد و  را زدند واو



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٢٨

.  است ودن براي غير االله   ذبح نم خطراين بحث، در مورد     
  . استاينكه اين عمل شرك به خداوند و

 اين  ي است كه محور   در ذبح كردن دو چيز مهم و اساس       
  .چرخد مي بحث نيز بر آنها

  .ـ گرفتن نام كسي هنگام ذبح كردن1
  .ـ هدف از ذبح كردن2

 گرفتن نام كسي هنگام ذبح كردن بمعني كمـك گـرفتن          
. بسم االله : ما مي گوئيد   مثلاً وقتي ش   .از آن شخص است   

يعني كمك مي گيرم و تبرك حاصـل مـي كـنم از نـام               
 ذبح كردن، همان جنبة عبـادي و      ز  هدف ا و اما    . االله

 چهار صورت وجود     به طور كلي   پس. نيت تقرّب است  
  .دارد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٢٩

 گرفته شود و هدف هـم       ـ هنگام ذبح كردن نام االله     1
 عبـادت  اين عـين توحيـد و      و. تعالي باشد خشنودي او 

اين در جائي كه هدف از ذبح كردن حيوان،          بر بنا. است
هـم    را بگيرد و   االله باشد بايد هم نام      االلهبه  تقرب  

 مانند قربـاني عيـد اضـحي و       .نيت تقرب را داشته باشد    
 را نگرفـت،    داً نـام االله   قـص اگـر   و  . دقه   ص ـ عقيقه و 

  .حيوان ذبح شده حرام مي گردد
لي االله نبـود     تقرب ا  ر هدف از ذبح نمودن حيوان،     اما اگ 

هماني كسي و يا به نيـت گوشـت خـوري،           بلكه براي م  
 آنرا ذبح مي كرد، اين هم اشكالي ندارد، فقط نام االله          

  .را بايد بگيرد
 را بگيـرد ولـي هـدف        اللهـ هنگام ذبح كردن، نـام ا      2

و در  بسم االله   : مثلاً با زبان بگويد   . االله باشد خشنودي غير 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٣٠

 صاحب قبـر را نيـت بكنـد و         پيغمبر و  دل، فلان ولي و   
ا شـرك اسـت زيـر     اين كـار    . ش را بخاطر او بريزد    خون

 ريختـه شـده     االله بخاطر تعظـيم غيـر     خون آن حيوان  
  .است

 بعضي از شخـصيتهاي      قدم پيش آنچه امروز در   و
يا مرغ ذبح مـي       حيوان و  ،يا عروس  وسياسي   مذهبي و 

 بـر آنهـا     چـه نـام االله     گـر . شود از همين قبيل است    
ولي علما گوشت اينگونـه حيوانـات را        . ه مي شود  گرفت

حرام مي دانند بخاطر اينكه خون آنها بـراي تعظـيم آن            
و بايـد   .شخص ريخته مي شود و نـه بـراي مهمـاني او        

دانست كه شايسته نيست از بندگان بدينصورت تجليـل         
 تعظيم االله  تجليل و شود زيرا ريختن خون فقط براي       

  .گها جاري ساخته استجايز است كه خونها را در ر



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٣١

 آن گرفته شود و هم نيـت         بر االلهـ اينكه هم نام غير    3
بنام مـسيح و در دل      : مثلاً بگويد .  بشود االلهتقرب غير 

و بنـام    يا بنـام حـسين    . نيز خشنودي او را نيت بكند     
   ...و :جيلانيالقادربنام عبدو  بنام عليوبزينب

 بنـام   غذاهايي كه در روز عاشـورا و ديگـر مناسـبات          و  
حسين و ديگران درست مي شـود جـايز نمـي باشـد و             

 بـوده   االله زيرا آنها بخاطر غير    است، خوردن آن حرام  
د هـم مرتكـب شـرك در        كسي كه چنـين بكن ـ     و .است

  .تكب شرك در استعانت شده استعبادت و هم مر
. هدف خشنودي االله باشد     باشد و  االلهـ ذبح بنام غير   4

ي افتـد ولـي بـاز هـم         گرچه اين نوع خيلي كم اتفاق م      
  . كساني كه چنين مي كنند، مرتكب شرك شده اند



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٣٢

شـرك در     خلاصه اينكه گرفتن نام غيراالله هنگـام ذبـح،          
نيت تقرب به غيـر االله، شـرك در عبوديـت      و    استعانت،  

m    t    s  r  q  p : مي فرمايـد   اين، االله  بنابر .است

y  x  w  v    uz  _        ~  }  |  {  
`a b     f  e  d  c l الأنعام   

 اسـت    بر آن گرفته نشده    اي كه نام االله    شده   حاز ذب  «
همانا شياطين به اوليـاي     .  فسق است   اين كار و. نخوريد
و اگـر  . كننـد دستور مي دهند كه با شما مجادله    خويش  

  .»كنيد، شما نيز مشرك مي شويدشما از آنان پيروي 
  ©   £  ¤  ¥  ¦  §  ¨m  :چنان مي فرمايـد   هم

  ¬  «  ªl الأنعام   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٣٣

 نـسك مـن    در حقيقـت نمـاز مـن و       ) اي پيـامبر  ( بگو «
و زندگاني و مـرگ مـن بـراي االله، پروردگـار            ) قرباني(

   .»جهانيان است
 قرباني و نماز دو عبادت       دلالت به اين دارد كه    فوق   ةآي

 شايسته است كه اين عبادتها براي اند و فقط خداوند
 لام  ﴾لِلَّـهِ رب الْعـالَميِن     ﴿ يـت آدر ايـن     .او انجام گيرد  

 يعنـي در هـيچ      ﴾ لاَ شَرِيك لَه   ﴿بمعني استحقاق است    
و .  شـريكي نـدارد    )نماز و قربـاني   (ك از اين عبادات     ي

نبايد در نماز يا در ذبح حيـوان بـه سـوي كـسي ديگـر          
و اوست  .  اين شايستگي را دارد    االلهفقط  . متوجه شد 

   .صاحب ملكوت
نماز و   ﴾ فَصلِّ لِربَك وانْحرْ   ﴿ :مودة االله همچنان در فر  

 و عبادت يعني هر عمل و گفتار و         قرباني دو عبادت اند   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٣٤

كردار ظاهري و باطني اي كه خداوند مي پسندد و با آن 
پـس  .  است  االلهنماز يكي از اوامر   . خشنود مي گردد  

همچنـين قربـاني از     . نزد وي محبوب و پسنديده اسـت      
است پس بدان راضي مي شود و آنـرا          االلهدستورات  
  .مي پسندد

نفـرين االله بـر      " : آمده اسـت كـه     علي ازدر حديث   
يعنـي بنـام      صحيح مسلم ."االله ذبح مي كند   سيكه براي غير  ك

  .غير االله و براي تقرب به وي و تعظيم او، چنين مي كند
دور سـاختن از رحمتهـاي      يعني طـرد نمـودن و       » لعن«

پـس  .  باشـد  ين فعل خود االله   گاه فاعل ا  هر و. االله
كه از رحمتهـاي خـاص خـود، او را          : معني چنين است  
زيرا رحمتهاي عامة خدا، مـسلمان و       . دور ساخته است  

  .كافر و تمامي مخلوقات را در بر مي گيرد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٣٥

گنـاهي كـه بـراي آن لعـن و        ضمناً بايد دانـست كـه هر      
 كبيـره محـسوب مـي       نفرين بيان شده است، از گناهـان      

، كـاملاً آشـكار اسـت كـه از           ذبح بـه غيـراالله     البته. شود
اسـت كـه    اوتعالي  گناهان كبيره مي باشد، زيرا شرك به        

صاحبش شايستة لعن و نفرين و دور شدن از رحمتهاي          
گر  بيـان  حديث طارق بـن شـهاب      و . مي باشد  االله

االله، شـرك اكبـر مـي       اين مطلب است كه ذبح براي غير      
ز حـديث    ا .باشد و صاحبش مستحق دوزخ مـي گـردد        

 مي آيد شخصي كه براي غيراالله قربـاني كـرد،    اينطور بر   
وقتـي بـا تقـديم مگـس بـي           .از روي اجبار نبوده است    

ارزشي براي غير االله، انـسان مـستحق آتـش دوزخ مـي             
گردد، پس با تقديم چيزهاي مهم و گرانقيمـت بطريـق           

  .اولي و بيشتر مستحق عذاب مي گردد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٣٦

 اينـست   صدالبته يكي از خصوصيات امت محم     
 از روي اكراه مرتكـب كفـر و شـركي           كه اگر مجبوراً و   

  .شود، كافر نمي گردد
  ذبح جايز

 امر در آن    شرك ميباشد كه دو    ذبح زماني خالي از   
  : مراعات گردد

 بجـا   رسول  و يكي ذبحي است كه فرمان خدا      -*
يـا    و )عيـد قربـان   (آورده ميشود مانند قرباني يوم نحـر        

 شريعت بر آن امر نموده است كـه       غيره كه    فديه دادن و  
  خداونـد  .نه تنها جـايز اسـت بلكـه مطلـوب اسـت           

 الحـــج mu  {  z  y   x  w  v  l   :ميفرمايـــد

  .» به درماندة فقير بخورانيد پس، از آنها بخوريد و«



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٣٧

يـا   اطعـام خـانواده و    دوم ذبحي است كـه بخـاطر         -*
ــام  ــان انج ــذيردمهمان ــي پ ــد،م ــه خداون از   چنانك

½  ¾        ¿  m  Á  À  : حكايـت مـي كنـد      ابراهيم

  Ã  Âl الذاريات   

سپس آهسته به سوي اهل خود رفت آن گاه گوسـالة            «
  .»آورد) برياني(فربه 

م بـه اطعـام     يحك ـ قانونگـذار اين امريـست كـه       و
، عزت داري مهمانان امر فرموده است      اكرام و  خانواده و 

نكه اي ده مشروط بر  اين دو صورت ذبح جايز بو      پس در 
ه شـود طوريكـه اوتعـالي       آن گفت بر) بسم االله ( االلهنام  

ــوده  my  x  w  v    u    t    s  r  q  pz  l  :فرمــ
 از آنچه نام االله بر آن برده نـشده نخوريـد و             و « 121: الأنعـام 

  .»آن قطعا فسق است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٣٨

  االلهذر كردن به نام غيرن
 بـر   راچيـزي   لازم گردانيدن    واجب و  ،نذرمراد از   

 اگـر چنـين اتفـاقي       :بگويدشخص   مثلا   .ويندگخويش  
 من فلان كـار را انجـام        بيفتد يا چنين عملي انجام شود     

آنست كـه    ي نذر در اصطلاح شرعي    امعن و. خواهم داد 
فرد مكلف در صورت رسيدن به آنچه در انتظـارش بـه            

غير مي خواهد بر خود امر  االلهآن را از  و سر مي برد  
   .دلازم گردان واجبي را واجب و

بنـده   نذر كردن در اموري است كـه انجـام آن بـر           
اگر چنين اتفـاقي    : بگويدواجب نباشد پس اگر شخص      

يا بگويد اگر چنين     بيفتد من نماز خفتن را مي خوانم و       
مـن مـاه رمـضان را روزه خـواهم          كاري انجام بپـذيرد     

، زيـرا   همچو صورت ها نذر ناميده نميشود       كه  . گرفت



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٣٩

بر هر مكلفي رمضان گرفتن ماه اداي نماز خفتن و روزه 
در امـوري اسـت كـه       پـس نـذر كـردن       . واجب اسـت  

باشـد  دانيـده   اجـب نگر  و بنـده   انجام آنرا بر   خداوند
  . نفلي باشدبلكه در اموري است كه اضافگي و

  ؟ شرك محسوب ميشودااللهچرا نذر كردن بنام غير
االله بخاطري شرك است كه نذر خود       نذر كردن بنام غير   

انتقال آن   مي باشد و    كه مخصوص االله   عبادتي است 
جمله عباداتي است كه     نذر از .  شرك است  االلهبه غير 

ــداالله ــا كنن ــرده اســت  وف ــتايش ك ــه آن را س  .گان ب
 كساني را كه نذري بر خود مقرر        اكرم  همچنين پيامبر 

 خداونــد . انـد ميكننـد بـه انجـام آن سـفارش كـرده     
ــد  m       M  L   K       J  I  O  N    Pl :ميفرمايــ

     الإنسان



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٤٠

 ه شـر و   از روزي ك ـ   ، و به نذر خود وفـا ميكننـد      آنها   « 
  .»عذابش گسترده است بيمناكند

ردن به نذر هاي شـان       را بوسيله وفا ك    يعني خداوند  
كنند گان به نذر      وفا ، از اينرو خداوند   عبادت ميكنند 

 آنـرا   كه خداونـد    هر امري    را ستايش نموده است و    
حقيقـت   انجام دهنده آنرا مـي سـتايد در        وه  مدح نمود 

 روزه و  نـذركردن نيـز هماننـد نمـاز و         و ،عبادت است 
 االلهعبادت است كه اختصاص آن به غير        ......توسل و 

 اختصاص   االلهوكسي كه آن را براي غير     . جايز نيست 
ورزيـده   كفـر  شـرك و   حقيقت به خداوند   دهد، در 

     : فرمـود  بلـذا حـضرت مـريم بنـت عمـران         . است
mO     N  M  L   K       l 26: مريم    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٤١

 . »آينه من براي خداي رحمـان روزه نـذر كـرده ام            هر«
، زيـرا   خاص بخاطر خداي رحمن نه كسي ديگـر       يعني  

اختصاص آن بـراي غيـر خداونـد         روزه عبادت است و   
  سـكوت در    اد آور ميشويم كـه روزة     ي . شرك است 

م مشروعيت   اسلا ديانت هاي پيشين مشروع بود ولي در      
يي ، سـكوت كـردن از زشـتگو       در سنت اسـلام    ندارد و 
آنكه به خداونـد و      ": فرموده اند   چنانكه پيامبر    .است

 يـا  بگويـد و   مان دارد بايد سـخن خيـر      اي خيزروز رستا 
   متفق عليه"خاموش باشد

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٤٢

  
  اقسام نذر

  : نذر سه قسم است
     نذر طاعت         -3 نذر گناه      -2    نذر شركي -1
  مطلق معلق و: نذر شركي بر دو قسم است -١
 ـ      : نذر معلق  -ا ر طوريكه در عوض حصول نعمتي نذر ب

 مـرا   اگـر خداونـد   : گردن بگيرد مثل شخصي بگويد    
، براي فلان   يا مصيبت را از من دفع نمود       شيد و شفا بخ 

  . يا فلان جاي قرباني خواهم كرد ت وزيار
 ـ طوريكـه شـخص بـدون عـوض و        : نذر مطلق  -ب ا ي

، مانند شخـصي كـه      شرطي نذر را بر خود لازم بگرداند      
يا هر هفتـه     وزه و خود نذر گرفته ام كه هر ر       بر: بگويد

در فـلان قبـر     يـا    نماز بگـذارم و   ) قبر(در فلان زيارت    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٤٣

 نذر ها به اجمـاع      حكم چنين . چراغ روشن خواهم كرد   
اتفاق علماي امت باطـل بـوده يكـي از انـواع شـرك               و

، زيرا اينكار ثابت مي سازد      يشود محسوب م  بخداوند
يـا فـلان مكـان بـا عظمـت       ن قبر وكه در قلب وي فلا  

 هـا جـواز نـدارد        نـذر  است، سپس وفا نمودن به چنين     
كسيكه نذر به معصيت     " : بدليل عموم فرمودة پيامبر   

 بزرگتـرين  و صـحيح بخـاري و ابـوداود       "كرد، بر آن عمل نكنـد     
   .اوند متعال استگناه شريك قرار دادن با خد معصيت و

                                                                                                           
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٤٤

   اين چنين نذر هافارةك
 ،منعقد نمي گردد   كي كفاره نداشته و   هاي شر همچو نذر 

از عمـل خـويش      توبـه نمايـد و    بايـد   نذر كننـده    بلكه  
ذر كـردن بـه     ، زيرا ن  باره به آن برنگردد    شده دو پشيمان  
 ، و مانند نذر كـردن بـه بـت هـا، آفتـاب             االلهنام غير 
غيره است كه حكم آن مانند سـوگند         قبر ها و   ومهتاب  

، به   االلهكسيكه بنام غير   قات بوده و  خوردن بنام مخلو  
نبايد به آن    ست و كفارة بروي ني  ،  مخلوقي سوگند خورد  

نذر كـردن بنـام هـر مخلـوقي شـرك           همچنان   .كند وفا
شرك حرمتي ندارد تا كفاره به آن لازم         محسوب شده و  

 رجوع همچو نذر بايد به خداوند    گردد بلكه صاحب    
 را عملي نمايد خدا  ارشاد پيامبرتوبه نمايد و نموده و

در  ، و  كـسيكه سـوگند يـاد كنـد        " :چنانكه فرموده انـد   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٤٥

 يد، لاالـه الا    را ياد نمود پس بگو     عزي سوگندش لات و  
ين عزي دو بتي از بت هاي مشرك ولات . صحيح بخاري "االله

 مخلــوقي ماننــدســوگند بـه هر   و، جاهليــت بـود زمـان 
 پس مسلمان بكوشد كه از    . سوگند خوردن به بتها است    

ضرورت ايجاب مي كـرد     اگر   قسم هاي بيجا بپرهيزد و    
  . سوگند ياد كندپس به خداوند

ن نذر طوريست كه انـسان      اي:  نذر معصيت يا گناه    – 2
 چه نذر معلق باشـد      ،د لازم گرداند  فعل گناهي را بر خو    

چنانچـه ايـن كـار      : يا نذر مطلق، مانند اينكـه بگويـد        و
يا شراب مي نوشـم      انجام شود فلان چيز را مي دزدم و       

يا زني نـذر گيـرد        و .يا سود ميخورم   يا زنا مي كنم و     و
 ماهانه ام   مرضكار انجام شود در روز هاي       كه اگر اين    
  .....غيره  رم وانماز ميگذ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٤٦

  حكم اين چنين نذرها
منعقد نميشود   همچو نذر ها به اتفاق علما حرام بوده و        

  بـدليل فرمـوده آنحـضرت      ،و وفا به آن جايز نيـست      
  همانا وفا كردن به نذري كه در آن معصيت خداوند  "

   ابوداود "باشد جايز نيست
ــ ":نــد  ميفرمايهمچنــان آنحــضرت ــذرك ــه سيكه ن  ب

    صحيح بخاري "عمل نكند، پس بر آن گناه كرد معصيت و

كسيكه به معصيت نذر كرده باشـد        بر: كفاره چنين نذر  
 طوريكه آنحضرت    ،گرددلازم مي   ) قسم(يمينكفاره  

 نسايي و  "كفارة نذر همانند كفارة قسم است      ":فرموده اند 

 صيت نيـست و نذر در مع ـ  " :، همچنان مي فرمايند    بيهقي
  نسايي ."است) قسم(كفاره آن كفاره يمين 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٤٧

 عمل  اين نوع نذر طوريست كه انسان     :  نذر طاعت  – 3
طاعت را بر خود لازم گرداند، چه اين نذر معلق باشـد            

 نذر كرده ام كـه بـر فقـرا و         : مانند اينكه بگويد  . يا مطلق 
نذر كرده ام كه فـلان      : يا بگويد  و .مساكين صدقه نمايم  
   .امثال آن  و.روز را روزه بگيرم

، زيرا نـذر    حكم آن جايز است   : حكم اين گونه نذر ها    
ده   وفا كنن ـ   ن از جمله عباداتي است كه خداوند      كرد

  m    J  Il  يش كرده استگان به آنرا ستا
  .» خود وفا مي كنندآنها به نذر«   

كسيكه بـه آن وفـا       وفا به نذر واجب است و     :   آن كفارة
ياد آور بايد شد    . بدهد) سمق( كند بايد كفاره يمين      نمي

الزام نفـس بـر     ، زيرا   كردن در اصل مكروه است    كه نذر   
، انسان واجب نكرده    بر  آن را  ري است كه خداوند   ام



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٤٨

ايـن امـر      و . را در انجام آن مختـار گذشـته اسـت          ما و
، همچنـين   موجب افزايش تكليف بر خويـشتن ميـشود       

در هنگـام نـذر كـردن يـا         غالبا كسي كه نذري مي كند       
 بـه علـت سـنگيني و       عمل به آن پـشيمان مـي شـود و         

يي رهـا  سختي عمل به آن در جستجوي راه خلاصـي و  
يشود به ويژه زماني كه فردي مريض م      . از آن بر مي آيد    

خواسته و  ، يا زماني كه     چيزي را بر خود نذر مي كند       و
مي بينيم در اين حالـت نـذر        ،  به تاخير مي افتد    نياز وي 
اگر بـراي   : باطنش مي گويد   ل و ي زبان حا  گوي. مي كند 
 بـا لطـف      خداوند  اين كار را انجام ندهم     خداوند

بلا  و ، يا شر  من نخواهد داد  به   خير را  خود آن نعمت و   
اين اعتقاد سـوء     ، و من دور نخواهد كرد   را از   و بيماري   

  .  استظن نسبت به پروردگار



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٤٩

  دعا
 انسان را به خدايش     دعا از بهترين عبادت هاي است كه      

اين امر به هر نوعي كـه باشـد اعـم از            . زديك مي كند  ن
 باعـث قـرب     كمك يا پناه بردن به خداوند        طلب و 

 ،بيـانگر آنـست كـه بنـده       زيرا ايـن امـر      . الهي مي شود  
 ونيازمنـدي   خواهش، اميـد بـه ثـواب، بـيم از عـذاب،             

  .پناه بردن به پروردگار را در خود نهفته دارد         ، و عاجزي
 فعض ـ راهي براي اظهار عجز و      مظلومان و  دعا وسيلة 

  . ياستدو دنهردر باعث سعادت   وبنده
 اختصاص  دخداونكسي كه مقداري از دعا را به غير         

چيزي بخواهد كه در مقـدور       تعالياواز   يعني غير    ،دهد
  .بنده نيست، درحقيقت شرك ورزيده است

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٥٠

  انواع دعا
  :  دعا بر دو نوع است

  . طلب يا خواستني دعا–1
  . بادت  دعاي ع-2
 بدين صورت   و خواستن سوال كردن   ي طلب يا     دعا -1

چيزي بخـاطر جلـب      وكند  است كه بنده دستها را بلند       
  و .لت نمايـد  ئ  مـس   فع ضرر از خداوند   يا د  منفعت و 

دعا ذهـن مـا       چيزي است كه عموما با شنيدن كلمة       اين
اين چنين دعا اكثرا در دلايل شرعي        .بسوي آن مي رود   

  االله كسيكه از  ": ص فرموده آنحضرت  ، مانند وارد است 
ترمذي "رد، بروي خشم مي گي چيزي نخواهد.   

m    g : ميفرمايـد  چنانكه خداونـد  :  دعاي عبادت  -2

  n  m  l  k  j  i  h o lالجن   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٥١

، پـس هــيچ كـس را بــا خــدا    خداســتمـساجد از آنِ «
   .»نخوانيد

  ترمذي" استدعا عبادت  ":فرموده اند  رسول االله و

غيـره را     زكات و  وع دعا ساير عبادتها مانند نماز و      اين ن 
  .شامل مي شود

  عبادتدعاي  لت وعلاقه بين دعاي ط
بندگي بـوده  عاجزي و علاقه بين هر دو نوع دعا، اظهار       

) االله  ( ، زيرا لازم است كه معبود     م يكديگر اند  وملز و
ذاتيست كه  شا  گانه مشكل ك  ي ضرر باشد، و   مالك نفع و  

، دفع ضرر در دعا ها خوانده مي شود        وبراي جلب نفع    
تعـالي  يا اميد نيز بنده بسوي او      ت ترس و  چنانكه در وق  

 هـر دو نـوع دعـا         پـس  .مي نمايد روي مي آورد و دعا      
لازم وملزوم يكديگر بوده، هر دعـاي عبـادت مـستلزم           



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٥٢

خواسـتن   هـر دعـاي طلـت و       دعاي طلب مي باشـد و     
 كننـده   ، به اين معنا كه دعـا      متضمن دعاي عبادت است   

 مايد و خواري ن  بايد در برابر پروردگار احساس ذلت و      
   .اين خود نوعي از عبادت است

  عبادت علاقه ميان دعا و
 يعنـي  "دعا يعنـي عبـادت   "در حديث شريف آمده كه  

يـا بـه      و .جز اين نيست كه دعـا همـان عبـادت اسـت           
زيـرا  . يگر كه دعا در ذات خود عبـادت اسـت         عبارت د 
هر دو را باهم برابر      ادت خوانده و  را عب   دعا خداوند

m  x  w  :چنانكـه ميفرمايـد    .ر نمـوده اسـت    يكجا ذك  و

`  _  ~  }  |  {  z  ya  l 56:الأنعام    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٥٣

 من نهي شـدم آن كـساني را كـه شـما        )اي پيامبر (بگو  «
  .»عبادت نكنم، پرستيد بجز االله مي

m     P  O  N  M  :فرمايــد مي همچنــان االله

QR  U  T   S     Z    Y  X  W  V
  [l غافر  

) دعـاي (وده است كه مرا بخوانيد تا       شما فرم  پروردگار«
كساني كه از عبادت مـن تكبـر   بي گمان  .شما را بپذيرم  

وارد دوزخ مـي  خـواري   بـا ذلـت     د بـه زودي     نمي ورز 
   .»شوند

  پس دعـا عبـادتي اسـت كـه انـسان را بـه خداونـد               
 فع مصايب و  ر براي قضاي نياز ها و     ، و نزديك مي كند  

و راه  ،  مـولايش چـه عمـل آسـان        ط ميـان بنـده و     ارتبا
نـه  ،  راهيكه نه به صرف امـوال     . كوتاهي است  نزديك و 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٥٤

بـه  . انتخاب واسطة نيازي ندارد    به طي كردن مسافت و    
اسلام به امـت      در صدر   خداوند همين علت دوستان  
بـه  و   را بخواننـد     كه فقط خداوند   توصيه مي نمودند  

  .  تقرب جويندروردگارپبه  دعا وسيلة
ــرادر و ــسلمان پــس اي ب ــاه خواســتي ! خــواهر م هرگ

، ابتدا دست هايـت را بلنـد كـرده      را بخواني  خداوند
 را مـي     سپس آنچه  ،ستايش كن  حمد گفته و   را   تعالياو

  .خواهي از پروردگارت بخواه
  )استغاثه(كمك خواستن

طوري  .را گويند در وقت شدت    استغاثه كمك خواستن    
يـا در معـرض      در بلاي سختي واقـع شـده و        ه انسان ك

. يرد سپس بخاطر نجات كمك مي خواهد      نابودي قرار گ  
، زيرا يـك    دكمك خواستن يكي از انواع دعا ها مي باش        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٥٥

دعـا عبـادت     اسـت و  طلب هم دعـا      نوع طلب است و   
  . است

  االله كمك خواستن از بندگان در چيزي كه فقط در توان         
اســتن از  امــا كمــك خو. اســت شــرك اكبــر اســت

مقـدور   انسانهاي زنده در چيزي كه براي آنـان ميـسر و          
در  تـاثير و   كمك خواستن به قـوت و     . جايز است  باشد

ترس، غرق شدن، تنگي     نند مرض، بيم و   امور معنوي ما  
اموري كه  غيره   روزي و  در زندگي و فقر، طلب رزق و      

 واز كسي ديگـري در دفـع        است  مخصوص ذات الهي    
اســتغاثه يــا كمــك . شــودحــل آن چيــزي طلــب نمــي 

  عبادت شـمرده شـده كـه از تـوان و           يخواستن بخاطر 
 ـ   تنها خداوند  قدرت بنده بيرون بوده و     را مي تواند آن

مـصايب   اگر كسي در وقت شـدت و       ، و برطرف نمايد 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٥٦

 اسـتغاثه جويـد بـدون شـك شـرك           غير از خداوند  
بـلا مـي     سانيكه در وقت شدت و    مانند ك . استورزيده  
  يا فاطمه و يـا     يا حسين و   جيلاني و قادريا عبدال : گويند

بـه دادم    مشكلم بگـشا و   ! سخي جان  يا  و رسول االله   
ة اسـلام   ، وغيره سخنان شركي كه بنـده را از دايـر          برس

مشكل گشا تنهـا   ، زيرا نجات دهنده وخارج مي گرداند 
  . مي باشدخداوند

  استغاثه فرق ميان دعا و
غيـره انـواع     وم است كه مشتمل بر اسـتغاثه        ادعا لفظ ع  

هر دعا اسـتغاثه     ست و هر استغاثه دعا   و. عبادت ميباشد 
 ، آسـايش و   شده نميتوانـد، زيـرا بنـده در همـه احـوال           

  به دعا متوسل مـي شـود امـا اسـتغاثه تنهـا در                ،مصيب
در وقـت   پس هركـسي    . بلاها صورت ميگيرد   مصيب و 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٥٧

امثـال آنهـا را      و، قبـور    جن، فرشـتگان  سختي و شدت    
  شريكي   ي است كه با خداوند    د بديه واسطه قرار ده  
 همچنان اگر آنها را در وقت آسايش نيز         .قرار داده است  

  .ميشودهم مشرك پنداشته  واسطه و وسيله قرار دهد باز
  استغاثه يا كمك خواستن جايز

طلب كمك يا طلب نجـات يـا پنـاه جـستن             استغاثه يا 
ا در چيـز هـايي      محسوس به بعضي از انسانه     ظاهري و 

، در روشني دلايل واضـح جـايز        تصرف آنهاست كه در   
يا گيـر افتـادن در     مثلا در وقت جنگ با دشمن و .است
ي كه انسان ميتوانـد بـه       غيره حالات   حيوان درنده و   پنجة

 دروني و  از نظر  بايد تنها به گفتار باشد و     ، ولي   داد رسد 
ه را فقـط    بنـد   متوجـه بـوده و     قلبي بايد بـسوي االله      
پس كسيكه از مخلوق زنده     . كنند سببي از اسباب تصور   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٥٨

ياري بخواهد به اتفاق علما در       حاضر كمك و   قادر و  و
  قصه موسي   چنانكه خداوند  ،شرك داخل نيست  

ــد  ــي كن ــت م _  `  m  e  d  c  b  a  :را حكاي

    fl 15: القصص    
ديگـري از    و) يلئاز بنـي اسـرا    (يكي از پيروان او بود      «

ابـر   بـود در بر    )موسـي (آن كـه از پيـروان او      دشمنانش،  
  .»دشمنش از وي تقاضاي كمك نمود

ن از شر فلانـي بتـو       م: مانند كسيكه به انساني بگويد      و
شـخص  مـرا از شـر فـلان        : يا بگويد  پناه مي خواهم، و   

امثال آن كه    فلان بفريادم برس و    يا از شر    و ،نجات بده 
حاضر مي باشـد     قادر و  زنده و توان انسان    در قدرت و  

 در همچــو احــوال شــرك محــسوب كــه چنــين الفــاظ
ي رود كه از مرده يا      ، بلكه زماني شرك بشمار م     نميشود



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٥٩

 ـ يا قبري و   يا بتي و   ، و يبغا عاجز و  توان و انسان نا  ا ي
  .پناه بخواهد جن يا فرشته كمك و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٦٠

  استعاذه يا پناه جستن
نـسان را از     كه ا  طلب چيزي  پناه بردن و  بمعناي  استعاذه  

  . خطر محفوظ بدارد
  :  جستن به دو امر انجام مي پذيردپناه
 ذيلطوريكه درآيات  :يكتا پناه خواستن به خداوند: اول
   36: آل عمران m À  ¿  ¾  ½      ¼  »  ºl:استذكر

هرآينه من، او و نسل وي را از شر شيطان ملعون در             و«
  .»پناه تو مي كنم

 : از زبـان يوسـف     فرمـودة خداونـد    همچنان در 
mP  O  NQU  T  S    R  VY  X      W     Z l  

  23: يوسف
  او آقاي مـن اسـت،        پناه مي برم به االله     )يوسف(گفت  « 

   .»، قطعا ستمكاران رستگار نمي شوندجاي مرا نيكو ساخت



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٦١

ــودة :   m  s  r  q  p   o  n  m االله و فرمـ

  t  ul النحل   
قـرآن بخـواني، از شـيطان       پس آن گاه كه مي خواهي       « 

           .»رانده شده به االله پناه ببر
عوذ بـاالله العظـيم وبوجهـه       أ " : در دعاي آنحضرت   و

  ).روي گراميشاالله بزرگ و به ه پناه مي برم ب(" الكريم
تامات من أعوذ بكلمات االله ال " :  آنحضرت فرمودة و

   "شر ما خلق
ــه كلمــات و( ــد  ، اســخنان كامــل االله  مــن ب ز گزن

   .)مخلوقاتش پناه مي برم
پناه جستن به يكي از صفت هاي متلازم خداونـد          : دوم
:       جـلال خداونـد    ت و ز مانند پناه جـستن بـه ع ـ 

أعـوذ بوجهـك     ":  آمـده  چنانكه در دعاي آنحضرت     



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٦٢

 ـ    ( "الكريم در دعـاي    و ) تروي گرامي ـ ه  پناه مي برم ب
نـاه  پ ( "أعوذ بكلمات االله التامات    " :ديگر آنحضرت   

   .)كامل االله مي برم به كلام پاك و
 از دعا است پناه جستن به ذات خداوند پس كمك و

 به آن امـر نمـوده       خداوند  و ،دت مي باشد  و دعا عبا  
كمـك بخواهـد     االله پناه برده و   اگر كسي به غير    و. است

 ، تـرس و اضـطرابش  ي عايدش شودبجاي اينكه فايده ا 
تواني نـا  راب و اضـط  ايـن تـرس و     افزايش مي يابـد، و    

كمك گرفتن  وي در برابر    روحي سزاي عمل     جسمي و 
به  بود عبادتي را كه شايسته االله و.  مي باشدااللهغيراز 

 كه اينكـار بـه اتفـاق       مخلوقي از مخلوقاتش منتقل كرده    
 شـرك محـسوب شـده        بلكه از جملة   جايز بوده علما نا 
  .است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٦٣

 ،را جـز االله سـبحان     حاجت بنده    ونياز  بديهي است كه    
چنانكـه واقعيـت آنـرا       و .كسي ديگر نميتواند رفع كنـد     

پنـاه   درپناه جوينده در صورت عـدم نفـع         ثابت نموده،   
  متيقن مي گردد كـه جـز االله          به غير االله  جستنش  

 از وي شـده     ضـرر هيچ چيزي ديگـري قـادر بـه دفـع           
 مـي   ، پس در همچو حالت رو بـه خداونـد         نميتواند

بـوي ثابـت مـي       جـلال خداونـد      عظمت و و  آورد  
m  h  g     f  e  d   c : ميفرمايـــد  خداونـــد.گـــردد

ij  l 56: هود   
اين كه اوتعالي مهار هستي      هيچ جنبنده اي نيست مگر    «

  .»اش را در دست دارد
بـه غيـر االله     و منتقل نمودن آن     عبادت است   پناه جستن   

 كـسانيكه بـه بتهـا و      پس   ود،شمي  شرك اكبر محسوب    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٦٤

برده از آنها طلب كمـك      جن پناه    ستارگان و  مرده ها و  
زيرا  .اند شريك گرفته حقيقت به خداوند مينمايد در
m   ~        }    |  {  z  y         : ميفرمايـد  خداوند

�¡  ¥  ¤    £    ¢    ¦l فصلت  
اگر وسوسه اي از سـوي شـيطان تـرا بـه وسـواس               و« 

   .»افكند پس به االله پناه ببر، چرا كه او شنواي داناست
كمك خواستن از     بندگان را به پناه جستن و      خداوند

ذات يكتاي خويش امر فرموده است زيرا استعاذه يا پناه          
 جستن عبادت بوده منتقل ساختن آن به غير خداوند        

  .شرك است
  :ردن به مخلوق با سه شرط جايز استپناه ب

  .شدا كسيكه بوي پناه برده ميشود در قيد حيات ب-1



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٦٥

ه ميشود در آنجا حضور داشـته       ناه برد كسيكه بوي پ   -2
  .باشد

آن كار نيـز در حـد    قادر به انجام آن عمل باشد و    و -3
  .توان بشر باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٦٦

  ءاوليا وء مانند انبيا هاه مرد حكم طلب از
 به بندگانش آگاهي ميدهد كه مخلوقات وي        خداوند

دفع ضرر براي     منفعت و  مانند انبيا و اوليا قادر به جلب      
 رسـاندن نفـع و  ، چه رسد به اينكه قادر بـر     نيستند خود

m  o       : ميفرمايـد   خداوند .ضرر به ديگران باشند   

  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p
   ~  }l الأعراف  

 گرداننـد كـه      شـريك مـي    تعاليموجوداتي را با او    آيا« 
نمـي   خودشـان مخلوقنـد و     ، و چيزي را نمـي آفريننـد     

شـان را يـاري مـي        نه خود  د، و را ياري كنن  توانند آنان   
  .»دهند
 در چنانكــه ثابــت اســت روي مبــارك آنحــضرت  و

 بر بعضي   همچنان ايشان     و ، احد زخم برداشت   ةغزو



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٦٧

ت نماز فجر دعـا نمـوده   از مردمان مشرك در دعاي قنو   
فـلان را مـورد نفرينـت        وفلان  !  اخداوند"  :ميفرمودند

  آيـت را نـازل كـرد        ايـن   ليكن خداونـد    ."قرار بده 
m  {   z  y      x  wl 128: آل عمران  
يـت و   پس چه كسي مالك   » اختيار اين كار با تو نيست     « 

 كـسي   ؟  يقينا پاسخ اين سوال جز االله        تام دارد  اختيار
  .نمي تواند باشدديگر 

m  o  روايـت اسـت كـه وقتـي آيـت            از ابو هريره  

  q  pl  ازل گرديد رسول االله    ن 214: الـشعراء   بـه
 اي جمـع    ":نـد فرمود مردم را جمع نموده      ه و پا خواست 
،  نجـات دهيـد    ، خويشتن را از عذاب خـدا      قريشيان

ــدا     ــذاب خ ــما را از ع ــوانم ش ــي ت ــن نم ــرا م  زي
چـه از مـال       هر و اي فاطمه دختر محمد      .......برهانم



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٦٨

  ولي نمي توانم ترا از عذاب خـدا        من ميطلبي بخواه،  
   ابن هشامسيرت . "نجات دهم

اين همه دلايل آشكار و واضح بيـانگر آنـست كـه هـر              
  خداوند ياوليا انبيا و  بر بلا هاي كه   گونه مصيبت و  

فرود مي آيد بخـاطر بلنـد شـدن مراتـب آنـان در نـزد                
ثـواب بــزرگ   نايـل آمــدن بـه پــاداش و    وخداونـد 

پيـروان آنـان را       چنانكـه امتيـان و     .خداوندي مي باشـد   
 مانند ساير بشر مخلوق بوده آگاهي ميدهدكه انبيا و اوليا

مشكلات پيش ميـشود تـا واضـح       بر آنان نيز مصايب و    
كـاري   قادر به هيچ   گردد كه چيزي بدست آنها نبوده و      

  كـه از    امور خارق العـادة    از معجزات و  آنچه   و. نيستند
  است و  خداوند ادارة مي زند همه به اذن و      آنان سر 

اين همـه    .دهيچ دخالتي ندارن   همچو امور خود آنان در    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٦٩

 پنهـان    مردم تا مبادا شيطان حقيقت را بر     بخاطري است   
كـه رفتـه    تا  نگهدارد چنانكه بر نصاري پوشيده ساخت       

 خداوند يا پسر   رفته ادعا نمودند كه حضرت عيسي     
پس وقتيكه بهترين مخلوقات قادر بـه جلـب          .خداست
ايـشان چگونـه     ضرر از خود نباشند، غير    دفع   منفعت و 

بيـرون  حـد تـوان شـان        ي را كه كاملا از    مي توانند كار  
  است انجام دهند؟ 

 انخـي  از يارانـش     همچنان در غزوة حنين هنگاميكـه بر      
 شهيد شده و برخي هم زخمي شدند ولي آنحـضرت         
 نتوانست ضرري را از آنها دفع نمايد با اينكه ايـشان            

ــااز بلنــد تــرين مر ســردار فرزنــدان آدم و  در نــزد بت
همچنان اصـحاب ايـشان كـه    . دنخوردار ا بر خداوند

  انـد و   همه بهترين مردمان روي زمين بعـد از پيـامبر         



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٧٠

، نتوانـستند در روز      انـد   خداونـد  يحقيقتا آنها اوليـا   
احد ضرر را از خود دفع نمايند بلكه بـا شكـست            غزوة  

  زيـرا بـسبب نافرمـاني اوامـر و         ،بزرگي روبـرو شـدند    
، ولـي    دچـار ايـن شكـست شـدند        دستورهاي پيامبر 

ــ ــصايب و ازهم آنحــضرتب ــن همــه م ــست اي   نتوان
 اين همه وقـايع     .شكست را از ياران خويش دفع نمايند      

  و  كه رسـول خـدا     ستامثال آن بيانگر اين مطلب ا      و
دفع ضـرر   اختياري در    ياران ايشان هيچ گونه تصرف و     

ين تر از ايشان    ي، چگونه مردمان پا   حتي از خويش نبوده   
خواهنـد بـود ماننـد      جلب منفعـت     قادر به دفع ضرر و    

شـيخ    يا سخي و    يا حضرت حسين   حضرت علي 
داتـاگنج بخـش و      شمس تبريزي و   عبدالقادر جيلاني و  

  .غيره .....ولي وفلان  فلان پير و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٧١

ايـشان    فرزندان آدم اند   بهترين  همه ميدانيم كه پيامبر   
اي ايـشان شـهيد   دانـدانه  احد زخمي شـدند و غزوة در  

 را   ملتي كـه پيـامبرخود     چگونه ":گرديد سپس فرمودند  
  آنگـاه خداونـد    "!كند رستگار خواهد شـد ؟     زخمي  

   m   {   z  y      x  wl :فرمود نازل اين آيت را
بلكـه همـه امـور بـه        »  اختيار اين كار بـا تـو نيـست         «

تعالي يگانه ذاتـي اسـت كـه         تعلق دارد و او    خداوند
  .  قرار داردتدبير همه چيز بدست او

از  بعـد از اينكـه   آنحـضرت  كه همچنان روايت است 
ركوع دوم در نماز فجر سر بلند مـي نمودنـد سـمع االله              

ي را مي گرفتند    ، نام هاي افراد   مي گفتند  .... لمن حمده 
فـلان را نفـرين      فـلان را و   ! دا  خداون" : مي فرمودند  و

 m  {   z  y      x  wl   : آنگاه اين آيت نازل شـد      "نما



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٧٢

  نام صفوان بـن    آنحضرتدر روايتي ديگر آمده كه       و
 بن حارث بن هشام كه از بزرگان وسهيل بن عمر اميه و

را مي گرفتنـد    ،  شرك بودند  سرومداران كفر و   قريش و 
سـخت تـرين     از سر  ايـن اشـخاص   . نفرين مي كردند   و

نـد لـيكن بعـدها اسـلام      بودپيـامبر  دشمنان اسـلام و   
  و ،نـشد قبـول   آنهـا    بـر    ، ودعـاي آنحـضرت    آوردند

  قـرار  مورد قبـول خداونـد    نيز  رين ايشان   همچنان نف 
 بلكه آنـان بعـد از اسـلام آوردن ديـن شـان را               فتنگر

پـس  . ثابـت قـدم بـر آن بـاقي ماندنـد            و دهدرست نمو 
ي  ميباشد دعا  وقتيكه بهترين فرزندان آدم كه مصطفي     

 در  خداونـد و  ،  ايشان در مورد آنان مـستجاب نـشد       
لك اتو م  و    نيست اختيار اين كار با تو    « : مقابل فرمودند 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٧٣

 پس ديگر مردمـان بـه طريـق         » هيچ يك از امور نيستي    
  .در دست ندارنداولي اختياري 

  هنگاميكه آنحـضرت   هريرههمچنان در حديث ابو   
: مخاطب قرار داده فرمودند با آواز بلند مردمان قريش را

ــشيان" ــشتن را از عــذاب خــدااي جمــع قري  ، خوي
را از عذاب خدا نجات     ، زيرا من نمي توانم شما       برهانيد
 ايـن رابطـه و    ! ارب مـن  اق ـ يعني اي خويشان و     "دهم

 در آخـرت سـودي      ،اسـت  شـما   و پيوندي كه ميان من   
، پس خويشتن را ن نخواهد كرد اگر ايمان نياورديدبرايتا

 يگانه پرستي اوتعالي و     با توحيد و   از عذاب خداوند  
 يرا يگانه راه نجات همـين     ز ،برهانبد پيروي پيامبرش 

  . بس است و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٧٤

  بيان نمودند كـه خويـشاوندان ايـشان جـز          آنحضرت
د سـودي   ن را بپذير  رسولش  و اوامر خداوند اينكه  

آنان  از  را  عذاب خدا  نخواهند برد زيرا آنحضرت     
نـه   نه توانايي آنرا دارند و     وند  نساخته نمي توا   برطرف

بـه   بلكـه خداونـد   . كسي ديگر از بنـدگان خـدا  
اختيـار همـه چيـز را       بروتـي خـود     ج قدرت ملكوتي و  

  .يگانه استدر كمال و جلالش  اوتعالي وبدست دارد 
، الار پيامبران به سرور زنان عـالم     س وسرور  پس وقتيكه   

 از عذاب خدا  ترامن نمي توانم   ":فرمايند مي   فاطمه  
 سـخن حـق     دانيم كه آنحضرت   ما مي  و. "نجات دهم 
پير پرسـتان و     و   ربه پي نظري  هنگاميكه   پس،  فرموده اند 

، بـه حقيقـت     بيفگنـيم خـواص عـصر حاضـر        مشايخ و 
ي كـه   اتهمچنـين بـه انحراف ـ     يگانـه پرسـتي و     توحيد و 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٧٥

آنعـده مردمـاني كـه       و. شده پي مي بـريم    امت  دامنگير  
 ، و پرسـتش كننـد     آنـان را تعظـيم و      راضي اند تا مـردم    

شيخ  بي دانش بنام پير و     تعدادي از مردمان ساده لوح و     
 از عبادت را در مقابـل آنهـا        روند و انواعي  دنبال آنان مي  

، روز قيامـت از پيـروان خـويش         به اجرا در مي آورنـد     
 خداوندطوريكه ، ت خواهند كردئبرا اعلان بيزاري و

    14: فاطر mm  l  k  j   n  l        :ميفرمايد
 .»قيامت شرك ورزيدن شما را انكار مـي كننـد         روز   و «

ن ميـشوند    منكـر آ   ته و يعني از عبادت شما بيزاري جس     
منكر اين ميـشوند    و  كه پرستش آنها از سوي شما بوده        

مـي   ، و پرستش خويش فرمان داده باشـند     ه  ب كه شما را  
 آنان حكايـت نمـوده     ز زبان  ا گويند چنانكه خداوند  

    63: القصص mz|  {  }    a     `          _  ~  l         :تاس



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٧٦

در (ي جـويم آنـان       م ـ )بيزاري(تبري) ازآنان(بسوي تو   «
    .»ما را نمي پر ستيدند) واقع
، يـا شـياطين از پيـروان شـان          سـاي گمراهـي   ؤر: يعني

 اين گمراهي پيروان ما به :مي گويد  بيزاري مي جويند و   
تلاش ما آنان را     انتخاب خودشان بوده است و     اختيار و 

ان در ايـن امـر      به گمراهي مجبور نساخت بلكه خودش ـ     
واهش هاي خـود شـان را       لكه خ ب. صاحب اختيار بودند  

  در آيــات ديگــرهمچنــان خداونــد .مــي پرســتيدند
ــد ½  ¾  ¿  m  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À  :ميفرمايـ

   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  Èl الأحقاف   
 كس كه به جاي خدا كسي را       تر از آن   كيست گمراه  و«

 .پاسخ نمي دهد به دعا مي خواند كه تا روز قيامت او را



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٧٧

، آن معبــودان باطــل ن مــردم گــرد آورده شــوند چــوو
   .»مي ورزندبه عبادتشان انكار  دشمنان شان باشند و

  كسانيكه بتـان و    !استاين حال مشركان در روز قيامت       
  خداونـد  وقات را مي پرستيدند و آنها را با       غيره مخل 

گـرد آورده   شريك ساخته بودند چـون در روز قيامـت          
، از   برايشان دشمن انـد     محشور گردند، آن بتان    شوند و 

نفـرين مـي     آنـان لعنـت و     بر آنان بيزاري مي جويند و    
را بـه    روز قيامت بتـان      نقل است كه خداوند    .گويند
 پرستشگران خـود را تكـذيب مـي         آنها د و ورمي آ نطق  
يـا    شـياطين و   ،، عزيـر   مـسيح  ،فرشتگان، همچنين   كنند
شـاه  د، پا كابلي، مير صاحبودان امروزي مانند سخي     معب
خوجـه  ،  مـلا بـزرگ     امام رضـا،    ،  امام صاحب  ،احبص

مير بلند، اوپيـان     و  پير بلند  شمشيره،غلطان ولي، شاه دو   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٧٨

غيره نيـز    و................ شماليرتهاي غزني و    ازي ،شريف
 ـبرااز پرستشگران خود در روز قيامـت اعـلان           ت مـي   ئ

 ما هرگز شما را به پرستش خويش فرا         :ميگويند ، و كنند
!! آخـرت    اين است خـسارت دنيـا و        و ،يمنخوانده بود 

جايز مـي   اگر  فرضا اعمالي را كه مشركان انجام ميدهند        
يـا اعمـال      با آنان نمي جنگيدند و      پيامبر گاهبود هيچ 

برخي از مـردم بـه      نيز   امروز   .نمي كردند ايشان را تقبح    
 از آنها طلب حاجت و    و  پيران افتيده اند     ها و  قبر آستانة

 قـرار   خداوند و واسطه ميان خود و     وسيله   يا آنها را  
ــميده ــد االله.دن m  w  v   u  t  s  r  :ميفرماي

�  ~   }  |  {  z  y  x¡  ¢  

¬  «     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £®  ¯  

  ²  ±  °³  l يونس   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٧٩

 چيزهايي را مي پرستند كه نه به آنان به جاي خدا و«
  مـي  نه بـه آنـان سـود مـي رسـاند و            زيان مي رساند و   

   » شفاعتگران ما هستنداينها نزد خداوند : گويند
}  |  {  ~  _    `  m  a  :ومــي فرمايــد

  f  e     d   c  bl 3: الزمر 

وراني بـراي خـود     سـر  تعـالي كساني كه به جـاي او      و« 
ما آنها را جز براي اين كه مـا را بـه            : گفتند گرفته اند و  

   .»نيم، عبادت نمي كقرب نزديك سازنداالله در مرتبه 
 بـه  يا زنده هـاي كـه قـادر    ه به مردگان و كسيك پس هر 

 خويشتن رفع حاجات نيستند ولي مردم را مي فريبند و        
ودي براي جاهلان معرفي نموده اند، پرستـشگران   معب را

را شـفاعتگران   قيقت شرك اكبر ورزيده اند، زي     ح آنها در 
 ونـد اخد دروغين را كه حقيقتي ندارند ميان خـود و        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٨٠

ليت همين گونه حال مشركان زمان جاه       اند، و  ر داده قرا
جهاد   عليه آنان به مبارزه وقبل از اسلام بود كه پيامبر    

 ميبـود، اگر چيزي از اعمـال آنـان درسـت           و. پرداختند
تقبـيح   نهـي و  اشتند و برآن مي گذ آنها راحتما پيامبر 
 صـالحان و   پس يگانه راه نجات راه انبيـا و       . نمي كردند 

  آنهاست كه بايد بنده خـويش را بـر راه و         پيروان واقعي 
  را بـه يگـانگي و      خداونـد  روش آنان برابر ساخته و    

بدون شريك و شـفيع و واسـطه پرسـتش كـرده از وي              
راه هـاي   ، واستقامت بر توحيد را طلـب نمايـد    و ثبات

بتها را وسيله و  درخت و چوب و گمراهاني كه سنگ و
ه انـد تـرك      قـرار داد   پروردگـار  واسطه ميان خود و   

، راه سـعادت و راه پيـامبران و         اين راه نجـات    و. نمايد
 كـه   ي ديگـر  يراه ـ هر   و.  مي باشد  برگزيده گان االله  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٨١

سـنت   ارشـادات قـرآن و     موافق با اوامـر و هـدايات و       
راه شـيطان اسـت       پس راه گمراهي و    ،نيست صپيامبر

زيبـا جلـوه    نادان مـزين و  ل و كه آنرا براي بندگان جاه    
  .مي دهد

 كه يكـي از     ،اين مقام مناسب مي بينيم ابياتي چند را       در  
در بارة سخي جان سروده است خدمت  گرشعراي دعوت

بـارة  خرافـات و      در  اين شعر   . خوانندگان تقديم نماييم  
دروغـين علـي    مـزار   جـوار    كـه در     اعمال شرك آميزي  

 لـيكن در حقيقـت      .صورت مي گيرد نگاشته شده است     
كه در آستانة آنها همچو ا رهمه بارگاه ها و زيارت هاي 

اعمال زشت و ننگين و شـركي صـورت مـي گيـرد در              
  .برگرفته و مخاطب قرار مي دهد

      



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٨٢

  سخي جان
  !قسم بنام سخي جان
  !نذر بنام سخي جان

  !درگاه سخي جان مراد ز مطلب و
  !شام زيارت سخي جان صبح و

  !طواف بكعبه چل ويك حق سخي جان هفت دور و
  ! سخي جاننابينا را بينا كند

  !سخي جانر شل وشُت زاميد ه
   !بي زن را زن دهد سخي جان

  !جانعقيم را اولاد زا سخي 
مشكل مشكل كشا سخي جانربهر پ!  
  !مرشد ايشانان سخي جان پير و

  سنگچل سخيست گدايان سخي جان



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٨٣

  !قسم بنام سخي جان
  !نذر بنام سخي جان

  بتو ميگويم اي سخي پرستان سخي جان
   هست سخي جانواضح بگو خدايم

  روزي رسانم  هست سخي جان
  را سخي جان زنده كرد ما
  را همين سخي جان ميميراند ما

  االله ، استغفراالله ، استغفراالله استغفر
  نعوذ باالله ، نعوذ باالله ، نعـوذ باالله 

  لعنت بر ابليس خانه ويران
  پناه ميبرم به آن خالق توانا
  از شر شيطان خانمانسوز

  وازين شرك بزرگ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٨٤

  ازين گمراهي آشكارو
  وازين جهل و خرافات
  وازين جهالت هويدا

  آخر از سخي جان چه ساخته ايد
  به او دل باخته ايد خداي يكتا  غافل واز 

  فته ايدچه بهتاني نيست كه به او نبا
   نيستين شكعلي ولي االله است او در آ

   نيستين شكاست او در آولي و ولي االله 
   نيستيكن ش آحبيب خدا است او كه در

  ملقب به شير خدا
  صپسر عموي رسول االله

  داماد پيامبر آخر زمان است
  خليفه چهارم بي گمان است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٨٥

   نيستين شكآ بشارت بهشت و جنتان است كه در
  يلخصا با اين همه اوصاف و

  بهتران انسان است از بهترين و
  فلك كرسي و ليك نه ملك است نه صاحب عرش و

  ش استروح پاكشان در قناديل زير عر
  نه در مرقد و زير گنبد سخي جان 

  نه به دور و بر ديگ سخي جان 
  از حد مگذر بهتان مبند و

  شود رسوا  آنچه از حد بگذرد 
  !عزيزم 

  سخي جان مگو ميله خانه بگو
  تيله خانه بگو گل سرخ مگو تنبه و

  دعا خواني مگو چشم چرانه بگو



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٨٦

  تعويض مگو خط عاشقانه بگو
ا بهانه بگوم مگو ديدار زنان رد  

  مخلصان ايشانان را همه يكسر ديوانه بگو
  چف وكف مگو كيسه بري رندانه بگو

  ديگ روضه مگو به جيب دولت خزانه بگو
  تحفه فقيرانه بگو يا رشوت سخي جان بگو يا

  كس گدايانه بگو            هيچي مگو انكم تَ
  چه خوش گفته اند مردمان قديم و مثليست قديمانه

  هان است مفلس در نميمانهتا احمق در ج
  چل شب و روز جشن است در سخي جان 

  جادوگران يك طرف سحر است و
  طرف ديگر قصه از اسرائيليان 

  ان و مداريانچه گرم بازار مداح



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٨٧

  اي خادمان درگه و دربار سخي جان 
  همين است زيب و زينت سخي جان

  قسم بذات پاك آن  سبحان 
  طاناينهمه مكر و فريب است از جانب شي

  چشم بصيرت باز كن فقط شيطان صفتانند بميدان
  افسوس و صد افسوس بچشم كور و گوش كر ملايان

  جشن گل سرخ گويند صدها كور بينا ميشود در
  دل عالمان كه باز نشد  چشم كور! كو
  پاي منع كنندگان كه باز نشد دست و! كو
  گوش كر عارفان كه باز نشد! كو
  شدزبان گنگ خطيبان كه باز ن! كو

  مي بينند مزخرفات و از جمله خاموشانند
  كتاب بر دوشانند گويا نميدانند و نميفهمند يا



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٨٨

  يا بزدل به او بايد گفت يا ايمان فروشانند 
  االله در ميان آتش به او زقوم مينوشانندءانشا

  سيل گل سرخ زينتي سخي جان شد 
  ميله نوروز زيبي سخي جان شد 

  از نامش هويداست سيل است و ميله
  شرم است اگر بداني شر است اگر نداني 

  !اي زاهدان!  اي عالمان!  اي عارفان
  !اي بندگان اي امتان و! اي مؤمنان! اي فاضلان

  بت خانه؟ چه فرقست ميان زيارت خانه و
  قبر خانه نمي بينم من كه فرق ميان بت خانه و

  خدا ايمان دارنده ب مشركان بت پرست نيز
  است به بتانايمان بخدا و نذر و درخو

نذر به منات زي وقسم به ع  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٨٩

  بت پرستان مشركانند نه كافران 
  قبر پرستان نيز مشركانند نه مسلمان

  بت پرستان مكه همچون قبر پرستان امروز از خدا منكر نبودند
  ولي قسم بنام بتان ميخوردند
  !همچون مشركان قبر پرست

  طلب از بتان ميكردند    در خواست و
  !بر پرستچون مشركان قهم

  براي رفع مشكل پيش بتان ميرفتند
  !پرست همچون مشركان قبر

  خويشتن را گنهگار دانسته به بتان پناه ميبردند
  تا بتان شفاعت محتاجان كند، عذرخواهي بندگان كند 

  !همچون مشركان قبرپرست
  بتان  بگمان شان بخدا قريب بودند



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٩٠

  نستندوخويشتن را از خدا دور ميدا
  ! بر پرستهمچون مشركان ق

  يك است از شهرگ گردنهر چند خداوند بما نزد
  آنچه بگوئي او شنواست و ميشنود

  چه بصداي بلند چه زير لب چه در دل
  گاستو تعالي است كه از راز سينه ها آا

  ست ه ا او هر عملت را بينند
  چه در روشني چه در تاريكي شبها

  چه آشكار چه پنهان
  ذات پاك اوست فرياد رس بيكسان

  قط اوست دهنده و گيرندهف
  دهدت كيست منع كننده اي آنچه او
  تو كيست دهنده اي ستاند ازوآنچه او



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٩١

  شادماني و فرح زاست او 
  درد و غم و الم زاست او 

  يادش تسكين دل  ذكرش اطمينان قلب است
  فروتني و سجده بدرگاه او ايمان قلب است 

  شيطان هر لمحه در كمين توست ! باخبر 
  ز جانب چپ ز جانب راست وحمله آور ا

  از مقابل و عقب وزجانب  فوق و تحت
  بيخبر مباش ناخبر مرو ! عزيزم 

  نيست فرقي ميان بت پرستي و قبر پرستي 
  ين به بخدا قسم ميخوردجهل لعشنيدم ابو

    بدر در ميدان معركه و غزوة
  او بود مشركان مكه را  صدر

  در حضور هر دو لشكر از خدا درخواست كرد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٩٢

  وند نيز دعايش را راست كرد خدا
  ميگويد و دعا ميكند وز خدا استدعا ميكند

  حق باشدامروز بكسي نصرت ده كه بر! وندا خدا
  از بين ببر آنكه را پيرو دين ناحق باشد

  تا لمحه مرگ ندانست حق چيست ! افسوس 
  دليل و فخر بر آن بود كه خدا را ميشناسيم

  !!! نيمقط وسيله رسيدن بخدا ميدابت ها را ف
  !!!نيز سخي جان را همين گونه وسيله ميسازيم  ما

  آخر اين بت ها چه بودند و تصوير كه بودند ؟؟؟
  تا شيطان توانست آنانرا قانع به عبادت كند

  نزد آنان دليل و منطق بايد بود 
  تا سنگي مورد پرستش قرار گيرد

  همچون قبر پرستان كه صدها دليل دارند



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٩٣

  سمه هاي بزرگان بودند بت ها در اصل عكس و مج
   بودندزمان ي وقت ومردمان نيك حتي اوليا

  بود ساخته شد اين مجسمه ها در ابتدا براي ياد
  ش سقفي انداخته شدرس بفرمايش ابليس بر

  رفته رفته بت خانه شد و صنم خانه شد 
  بلآخر تبديل به معبد خانه شد 

  بمفتي اين بتان بيجان صاحب قصر و كاشانه شد 
  جلوه افروزي بخشيد به او شيطان زرق و برق وآنقدر 

  تا حرم سراي شاهان و بهر دل دلخانه شد
  كسي را ز قضا مطلبي بر آورده شد 

  پس همين يك دليل دوصد بهانه شد 
   ابليس صاحب دستانه شد بيل بي دستة

  عالم خدا غرق اين عمل مشركانه شد 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٩٤

  نه در عمق حقيقت كس در آمد نه هم چارو طرف ديد 
  عقيب رسم نياكان و سفر كور كورانه شد ت

  !!!بشنو عزيزم هنوز بشنو
جرا مده خواهي تصديق كن خواهي م  

  من گواه اين گمراهيم  خدا گواست
  بخدا زمين گواه آسمان گواست

  ابر گواه  برف گواه باران گواست 
  حتي سفيد سفيد كبوتران گواست 

  عوام دانا گواه ملا و عالمان گواست 
  خطردرين راه پره رود هرك

  ظلميست كه بر خود ميكند 
  ند گوريست كه بر خود ميكَ

   مدانتران سفيد روضه را بهتر ز ملائيككبو



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٩٥

  " مندر"كبوتران زيبا اند چه در روضه چه در
  تو در يافتي ازينجا گنج وخزانه 

  او نيز دريافت بخود جاي آب و دانه
  !عزيزم باز آي ! باز آي ! بتو ميگويم عزيزم 

   داري همچون رحمان و رحيم خداي
  رب غفور و غفار و هم  كريم 

  ر و هم حليمهم صمد و ستي
  قادر است و دانا و هم حكيم 

  مهربانتر از همه مهربانانبخشاينده مهربان  
  ذات پاك اوست  سخي و حاجت روا

  افتاده را دست گير  مشكل كشا و هر
  انسان بول افگن را ! عيب نيست 

  ني آدم را ده خاكي و مرده ببن



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٩٦

  بنده حاجت مند را حاجت روا نامي ؟
  غوث الاعظم دستگير و مشكل كشا نامي 

  واجه پارسا و گنج بخش داتا نامي خ
  يا حضرت علي را كان سخا نامي 

  خطاها ماني  از عيب نيست صفات آن كبريا را برانساني پر
  ن كجا  انسان نادان كجا و صفاتي آن رحممقام

  تا كجا عرش االله ج بخش داكجا دربار گن
  خواجه آبجوش ولي يا خواجه پارسا 

  بار امام رضاخواجه غلطان ولي يا در
  با ذرگاه شريف زيارت پير باگ

  كجا اين خفتگان كجا آن خداي زنده و بيدار 
   تا بخوابند همچون خواب عروس رخفتگان را بگذا

  )ادامه دارد(  !. از آمدنت بر سر قبرش بي خبر اندآنان



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٩٧

                                      
  توسل

 وسيله براي رسـيدن بـه هـدف         وسل به معناي انتخاب   ت
ن قصد رسيدن به هدف مـورد نظـر          پس اصل آ   .ميباشد
  .است

 اينست  كـه دعـا كننـده بـا          توسل جستن به خداوند   
دعاي خود چيزي را يكجا نموده تا سـبب پـذيرش آن            

د  وجـو  بـرآن از شريعت   لازمي است كه دليلي       و .گردد
داشته باشد تا دعايش قبول گـردد، و دليلـي جـز از راه              

پـس  . از ديگـر راهـي در يافـت نمـي تـوانيم           ،  شريعت
 قرار ميدهد    االله را وسيله ميان خود و     هركسي چيزي 

آن هم بدون دليل شرعي   اوتعالي دعايش را بپذيرد، و    تا  
 چيزي را نسبت داده است كـه        باشد، پس بر خداوند   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٩٨

، زيرا وي چگونه دانـسته اسـت   گفته استاوتعالي آنرا ن 
؟  سبب آن وسيله دعايش را مي پذيرد        به كه خداوند 

ت همه موقوف به اينست     اعباد دعا خود عبادتي است و    
. نموده باشد ه  ئكه شريعت بايد در مورد آن دليلي را  ارا         

 نمـوده كــه پيــروي از راه و رد كــساني  بــر خداونـد 
 يعت قـرار نـداده و     تعالي آنرا شـر   وروشي مي كنند كه ا    

{  ~      m  :ونــه عمــل را شــرك خوانــده مــي فرمايــداينگ

©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �ª  l 21: الشورى   
 شريكاني اسـت كـه برايـشان        )كفار( يا مگر براي آنان   «

، از دين مقرر كرده  بدان اجازه ندادهآنچه را خداوند 
¨  ©   m  : ميفرمايـــد  همچنـــان .»انـــد 

 ®  ¬  «  ª  ³  ²   ±  °  ¯ 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ٩٩

¹  ¸  ¶  µ  ´º¾     ½  ¼  »   ¿  À  
   Ã  Â  Ál ةالتوب   

خـود را بجـز االله      راهبان   دانشمندان و ) عيسويان(اينان  «
، با اين كه مامور     مسيح پسر مريم را    ي گرفتند و  به خداي 

، معبودي جز   اين كه خداي يگانه را بپرستند     نبودند جز   
آنچه با او شـريك مـي        از   تعالي منزه است او   ،نيست او

  .»گردانند
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٠٠

  انواع توسل
  .ممنوع  مشروع و: گونه است  توسل دو

  :توسل  مشروع بر پنج قسم است: اول
 : والاي االلهتوسل به نام هاي مبارك وصفات  -1

  180: الأعــراف m g  f  e  d  cl  : ميفرمايــداالله
بـه هنگـام    (اسـت پـس     نيكـو    نام هاي      االله براي و«

را بـه آن    او تعالي    )خواست حاجات خويش  درش  ستاي
  .»بخوانيدنامها 
يـا غفـور مـرا       ، و يا رحيم بر من رحم كن     : بگوييممثلا  

طلــب  بايــد نظــر بــه خواســت و  و.غيــره ، وببخــشاي
را يا صـفتي از صـفاتش         و خويش نام هاي خداوند   

  .در دعا ذكر نمود



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٠١

   :تعاليطاعت او ن وايما  توسل به-2
 از  خداونـد  اسـت ماننـد فرمـودة   اين خود عبادت   و

©  m  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª :منــانؤزبــان م

³  ²´  ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  
 ¿À   l 193: عمران آل     

ما صداي منادي را شنيديم كه بـه ايمـان          ! پروردگارا   « 
ما  دعوت مي كرد كه به پروردگار خود ايمان بياوريد و         

 و!  را بــبخش گناهــان مــا!، پروردگــارا ايمــان آورديــم
   .»ما را با نيكان بميران و! بديهاي ما را بپوشان 

 :پيشكش نمودن حالت و وضع دعا كننده       توسل با  -3
در طلـب   و   تـا دانـسته    را يك  خداونـد دعا كننده بايد    

:    موسي، مانند فرمودةاظهار عاجزي نمايدحاجات 
 m  z    y   x    w  v     u       t  sl 24 :القصص 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٠٢

من بفرسـتي فقيـرم      من به هر خيري كه بر     ! اراپروردگ« 
   .»)نيازمندم(

م نهنـگ بـود ايـن        در شـك   همچنان زمانيكه يونس  
m     n  m  l  k  j  i  h  :چنين توسل مـي جـست     

  t  s  r       q  p  o u  w  v 
z   y   x{     ~  }  |  l 88 - 87: الأنبياء   

جز ! خداوندا  :  صدا زد  )شكم نهنگ (در تاريكي ها      و «
ما  .ستمگاران بودم  من از ! منزهي تو ! تو معبودي نيست    

  از آن اندوه نجاتش بخشيديم، و    ، و دعاي او را پذيرفتيم   
  .»منان را نجات مي دهيمؤاين گونه م

 مانند نماز، حـج ، نيكـي بـه          :ك توسل به اعمال ني    -4
 ـقرا،  امانـت رعايـت    ، حفظ حقوق و   والدين ، ت قـرآن  ئ

،  آن را بپـسندد    رفتن و غيره اموريكه خداوند    وزه گ ر



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٠٣

ه بردند تا شب را بگذراننـد       چنانكه سه نفر در غاري پنا     
بـه  هـر كـدامي     ر را بـست و    ا غ ـ و صخرة بزرگ آستانة   

 و. ن متوسل شدند تا آنكه غـار بـاز شـد          اعمال نيك شا  
 من بخاطر رضـاي     اي خداوند : جايز است كه بگويد   

ودم پـس خـودت      حـل نم ـ   خودت مشكل فلان بنده را    
ميـداني    تو اي خداوند :  يا بگويد  ، و مشكل مرا بگشا  

جز بخاطر رضـاي     را..........وحج   روزه و  كه من نماز و   
   .امثال آن  و، پس مرا ببخش،داده امخودت انجام 

 كـه در حـال      ييكو كاران  توسل به طلب دعا از ن      -5
  :حيات هستند

هش اخـو  ي رفته و  نزد مرد نيكوكار  اينكه شخصي    مانند
  .يرد  آنرا بپذخداوند تاكن دعا من كه در حق كند 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٠٤

  :  اين هم انواعي دارد مانند:ع  توسل ممنو:دوم
كه اينگونه  مردمان غايب     توسل به دعاي مردگان  و      -1

  .توسل نوعي از شرك است
حيات ايـشان    چه در   مقام پيامبر  توسل به جاه و    -2
زيـرا  . سـت جايز و بد عـت ا      ايشان نا  از وفات  يا بعد  و

 به كسي ديگر نفع رسانيده نميتواند       مقام پيامبر  جاه و 
  : ، پس درست نيست كه گفته شود جز خود ايشان 
  مرا عفـوكن،    صآل محمد   و صمحمدخدايا به خاطر  

 و اهل بيتش اينكار را       زيرا اصحاب پيامبر   .امثال آن  و
  .نكرده اند

  براي بارش بـاران بـه      مسلمانان در عهد عمر فاروق      
،  حضرت عباس بن عبـدالمطلب     ي پيامبر دعا عمو 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٠٥

  كـه  ، اما به پيامبر   حالي كه زنده بود توسل جستند      در
  . از دنيا رفته بودند متوسل نشدند
  منزلت افراد نيكو كار و     همچنين توسل جستن به جاه و     

رغم اينكه   ال علي بدعت است و   ، امري جديد و   صالحان
پوشيده نبـود    بر اصحاب    ن رسول اكرم    أ ش يگاه و جا
ن هم به   وجود آ به خوبي ايشان را مي شناختند، اما با          و

  . توسل نمي جستندمنزلت  آنحضرت جاه و
برخي از دعا هاي شـرعي كـه پـيش از نـزول             

  :خوانده ميشودو بلا مصايب 
پـر   آثـار جـادو بهتـرين و       وبخاطر جلوگيري از خطـر      

 هـاي شـرعي     دعـا  و هـا  خواندن ورد  ،ترين راه منفعت  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٠٦

مستحكم قرار مي دهد، از هگاهي  كه بنده را در پنا    است  
  :جمله

 الكرسي بعد از اداي هر نماز فرضي، و        خوندن آيت    -1
هميشه بر تلاوت آيت الكرسي       كسيكه .هنگام خوابيدن 

  قـرار  پنـاه خداونـد    ر حفظ و  د،  اظبت داشته باشد  مو
  .شده نميتواندشيطاني بوي نزديك  وگيرد  مي
اعـوذ   قـل { و} هواالله احـد   قل {  تلاوت سوره هاي   -2

 عقـب هـر نمـاز       }عوذ برب الناس  اقل  { و }برب الفلق 
سه بار بعـد     سه بار بعد از نماز صبح و       ، و فرضي يكبار 

  .  سه بار هنگام خوابيدناز نماز مغرب و
 آمـن   { بقـره   تلاوت نمـودن دو آيـت اخيـر سـورة          -3

 ابتـداي هرشـب      در ،سـوره خرتـا آ  }.....الرسول بما انزل  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٠٧

 آنـرا بخوانـد، وي را       ، زيرا كسيكه در شب    خوانده شود 
  .  ثابت است، چنانكه از آنحضرت دكفايت مي كن

كلمـات االله   اعـوذ ب  {:  پناه جستن بسيار با ايـن دعـا        -4
مـن بـه    " يعنـي    نزد احمد و نـسايي    } التامات من شرما خلق   

گزند مخلوقاتش پنـاه     ، از سخنان كامل االله   كلمات و 
 آمـدن   هنگام فـرود   وز و ر در شب و  اين دعا    ."مي برم 

 فـضا نيـز   همچنـان در بحـر و    و   به منزل يا بنا يا صحرا     
هـر   " فرموده انـد     ، زيرا آنحضرت  بايد خوانده  شود   

اعـوذ  {:  بگويـد  كسي در منزلي يا جـايي فـرود آيـد و          
 مـن بكلمـات و    (}كلمات االله التامات من شـرما خلـق       ب

 در   تا وقتي  )، از گزند مخلوقاتش پناه مي برم      سخنان االله 
ضرر رسانيده   هيچ كس به او      چيز و آن مكان باشد هيچ     

    "نمي تواند



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٠٨

:  شـب سـه بـار       خواندن اين دعا در آغاز هر روز و        -5
 لا رض ولأ فـي ا ئبسم االله الذي لا يضر مع اسـمه ش ـ        {

   ترمذي نزد ابوداود و } هو السميع العليم وءفي السما
 زمين  ، نه در   كه با ذكر نام او هيچ چيزي       به نام خدايي   (
نمـي رسـاند و او شـنوا و آگـاه           ، زيـان     نه در آسمان   و

 مداومت به ايـن دعـا       خواندن و  به    آنحضرت) است
  .ترغيب نموده اند

 و  دعا هاي شرعي كه بعد از فـرود آمـدن بـلا           
  : خوانده مي شودمصيبت

غيره كه از    ، جادو و  دعا هاي كه بخاطر علاج از مرضها      
 بـر يـاران خـويش       ايشان ثابت و وارد است و      پيامبر

  : ارت اند از ندند عباآنرا مي خو



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١٠٩

 انت  ه اللهم رب الناس اذهب الباس ، واشف       {: گفتن   -1
صـحيح  } لا يغـادر سـقما     ءك شفا ؤ الا شفا  ءالشافي، لاشفا 

   بخاري و ابوداود

شـفا   ، سختي را بر طرف كن و      پروردگار مردم ! خدايا  (
، شفايي جـز شـفايت نيـست       ا دهنده اي و   ده كه تو شف   

  .سه بار خوانده مي شود .)ردافايي كه بيماري را نگذش
  روايت است كه جبريـل     خدريالسعيد   ابو  از -2
بسم االله ارقيـك، مـن       { : آمده و فرمود   مت پيامبر دخ

االله   عـين حاسـد،    ، من شـركل نفـس او       يوذيك ئكل ش 
  سنن ابن ماجه و مسند احمد } بسم االله ارقيك،يشفيك
 اذيتــت مــي كنــد هچــ  از هــربنــام خداونــد: (يعنــي

، مداوايت مي نمايم، از شر هر نفـس يـا چـشم حـسود             
  )  مداوايت مي كنماالله، بنام شفايت مي دهد االله



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١١٠

ســال االله أ{ : مــريض خوانــده ميــشوددعــاي كــه بر -3
  ترمذي و ابوداود }العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك

 عرش بـزرگ، مـي      ، خداوند از پروردگار بزرگ  ( : يعني
ادت هرگاه ايـن دعـا هنگـام عي ـ   . )فايت دهدطلبم كه ش  

 او را شفا مـي      خوانده شود خداوند   ارمريض هفت ب  
  .دهد

  :شعبده باز گر وجادو، بيند فالحكم رفتن نز
 و،  غير مريض جايز نيست كه نزد فال بينان        ومريض   بر

، به اين منظور ندرودبكسانيكه ادعاي علم غيب را دارند   
چنان جايز نيـست    هم .ندبيماري خويش را بدا   كه اسرار   

د زيرا آنها از اموري كـه       نتصديق نماي  كه سخنان آنان را   
آگاهي ندارند پيـشگويي نمـوده مردمـان نـادان را مـي             

يا از جنهاي كافريكه با آنها ارتباط دارند كمك          فريبند و 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١١١

 اگر ادعاي علم اناين چنين مردم. استعانت مي جويند و
، زيـرا   هـستند غيب نمايند نظر به حكم شـريعت كـافر          

 پيامبر. بس است و به االله دانستن علم غيب خاص
 كـسي اسـت   عراف(نزد عرافي بيايدآنكه   ": ندمي فرماي 

 و)  مال دزدي شده را نشان مي دهد       كه جاي گم شده و    
 او را راسـتگو      چيـزي از وي پرسـش نمـوده و         در بارة 

 صـحيح مـسلم    "شمارد، چهل روز نمـازش قبـول نميـشود        
ــضرت  ــان آنح ــي فرمايهمچن ــد م ــزد   ":ن ــركس ن ه

و او را در گفتـه هـايش        بـرود   ) مـنجم  غيبگو و (كاهني
 نازل شده   ، به آنچه بر محمد    تصديق بكند، با اين كار    
ــده اســت ــو داود و ترمــذي" كفــر ورزي ــان  اب  مــي همچن

 يـا بـراي او       از من نيست كسيكه فال بگيرد و       ":دنفرماي
 و) مـي غيبگويي و منج  (فال گرفته شود، يا كهانت بكند     



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١١٢

يـا بخـاطر او    شود يـا جـادو بكنـد و   يا براي او كهانت  
 را درگفتـه    او هر كس نزد كاهني برود، و        ، و شودادو  ج

 ص، به آنچه بـر محمـد      با اين كار   ،كندهايش تصديق   
  بيهقي و حاكم نزد احمد و "نازل شده كفر ورزيده است

 فـال بينـان و      احاديث فوق از رفتن نزد غيبگويـان و       در  
امثـال   جادو گران و دجالان و     ون و منجمان    شعبده بازا 

هركه سـخنان ايـشان را       واست  آنها منع صورت گرفته     
آنها را راستگو بپندارد، عقوبت شديدي  وده وتصديق نم

 پــس برمــسلمان لازم اســت كــه از . را در پيــشرو دارد
ن ايمـا  همچو مردمـان بـي ديـن  دوري جـسته ديـن و             

  .خويش را در امان محفوظ نگهدارد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 ١١٣

علايمـي دارنـد كـه      ين مردمان دروغگـوي  حرفـوي         ا
 از  را برادران و خواهران مسلمان      ،حذر بخاطر احتياط و  

  :آن آگاه مي سازيم
انگشتر به دست مي كننـد       ادعاي دينداري مي كنند و    * 
 تا مردم را به سـوي خـود         تسبيح در دست مي گيرند     و

  .جلب كنند
ند تا خاندان شريفي نسبت مي ده را به نسب وخود  *  

، صـلاح كننـد ماننـد آغاصـاحب        كوكاري و تظاهر به ني  
ــيدفلان ــلان ســــــــ ــر فــــــــ                                         ......و ، ميــــــــ

                                        . علــــوم شــــرعي آگــــاهي ندارنــــداز قــــرآن و* 
                                        .غالبـــا نـــام مـــادر مـــريض را مـــي پرســـند      *

بعـضي  ابتدا   دعا بر مريض فقط در       نهنگام خواند  در* 
س از طلسم   ، سپ  قرآن را با صداي بلند مي خوانند       آيات
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ــد   ــي گيرنــــ ــار مــــ ــويش كــــ ــاي خــــ                                         .هــــ
سـحر، يـا در     از امور غيبي مانند نوع بيماري ، مكان         * 
ه مي كنند اطلاع مي     ئتوطبيمار   كساني كه عليه فرد      بارة
                                        . دنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
 گاهي مقداري از مو يا لباس بيمار را مي خواهند يـا             *

 .                                       مــي كننــد كــه خــون حيــواني را بريــزدبــه او توصــيه 
را مي دهند   ........به فرد بيمار طلسم ، مهره يا نخ ها و         * 

يي كه بسته شـده انـد منـع مـي           و او را از باز كردن آنها      
  .كنند

 از رفتن نزد همچو     !خواهر مسلمان  پس برادر و  
 شـفا را از    . كـن  وندامردمان بپرهيز و توكلت را بخد     

ن خود بخوا  عاهاي شرعي را خودت بر    د  بخواه و  االله
 نزديك شوي به همـان      هر قدر بخداوند   ، و و دم كن  
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 ترا مورد لطف خـود  اندازه بلكه بيشتر از آن خداوند  
، فـالبين، كـف شـناس،       هيچگـاه جـادوگر    .قرار ميدهد 

هاي گم شده را پيدا مي كننـد        كساني كه چيز   نجومي و 
ت خدا نا خواسـته بـر       تآخر  زيرا دنيا و   ،را تصديق منما  

 مي خواهيم كه همه     از خداوند  .باد هوا خواهد رفت   
و دجالاني  جني   مسلمانان را از شر شيطان هاي انسي و       

آخرت شان را بـه      كه مردمان بيخبر را فريب داده دنيا و       
  .نجات دهدتباهي مي كشانند، 

  .     وصلي االله علي النبي المصطفي وسلم تسليما كثيرا 
 :سايت هاي مفيد

                                       com                  .411isam.www
                  com.isamtape.www  

net.ahlesonnat.www  
net.sunnionline.www  

com.afghanmuslims.www 
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